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چقدر زود اسفند ماه  از راه رسید. روزها هفته‌ها ماه‌ها  صبور و آرام گذشتند و به آخرین 
ماه سال نود و پنج رسیدیم. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم زمان آرام و صبور می‌گذرد. دیری 
نخواهد پایید که شما هم به جوانی خواهید رسید و باید سکان هدایت این کشور پهناور را 

به دست بگیرید.
کشور عزیز ما ایران در طول تاریخ فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته 
است.حوادث تلخ و شیرین از پی هم آمده و رفته‌اند و در تمام این دوران ملت دلیر 

ایران با همت خودشان این کشور زیبا را از گزند در امان نگه داشته‌اند.
نبرد و دفاع هشت ساله‌ی مردم دلیر و قهرمان ایران با نیروهای بعثی صدام متجاوز 
نشان داد که این مردم مثل فولاد در حوادث بزرگ آبدیده شده‌اند و تا پای 

جان از اسلام و انقلاب و کشورشان دفاع خواهند کرد.
اما در کنار تمام این دلاوری‌ها باید بدانیم که ایران 
اسلامی اکنون نیازمند نیروهای جوان و با سواد و با 
هوش و دانشمندی است که باید با تمام توان برای 

آبادانی و پیشرفت این کشور اسلامی تلاش کنند.
شما عزیزان نوجوان باید قدر لحظه لحظه‌ی زندگیتان 
را بدانید و از حالا نگاهتان به آینده باشد. زمان به 
آرامی می‌گذرد و دیری نمی‌گذرد که نوبت هنرنمایی 
شما عزیزان نوجوان می‌رسد. هر کدام از شما باید 
گوشه‌ای از کار را بر عهده بگیرید و افتخار آفرینی 
کنید. بی‌گمان آیندگان  شاهد ظهور دانشمندان 
بزرگی از نسل شما نوجوانان امروز میهن 
اسلامی خواهند بود. آینده‌ی ایران اسلامی 
با وجود شما و اراده‌ی قوی شما روشن‌تر از 

همیشه خواهد بود. انشالله.
موفق و پیروز باشید
سردبیر

پیش به سوی آینده
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مجرمي در حال فرار با لباس ژنده، 
خسته به دهکده‌اي رسید.

چند روز چیزى نخورده بود و گرسنه بود. جلوى مغازه 
میوه‌فروشى ایستاد و به سیب‌هاى بزرگ و تازه خیره شد، اما پولى 

براى خرید نداشت. دودل بود که سیب را به زور از میوه‌فروش بگیرد یا 
آن را گدایى کند. توى جیبش چاقو را لمس مى‌کرد که سیبى را جلوى چشمش 

دید! چاقو را رها کرد... 
مرد فروشنده سيبي را به سمت او گرفته بود. سیب را از دست مرد میوه‌فروش 

گرفت. میوه‌فروش گفت: »بخور نوش جانت، پول نمى‌خواهم.«
روزها، مرد مجرم و لالي جلوى دکه‌ي میوه‌فروشى ظاهر م‌یشد و بى‌آن‌که کلمه‌اى ادا 

کند، صاحب دکه فوراً چند سیب در دست او م‌یگذاشت. یک شب، 
صاحب دکه وقتى که مى‌خواست بساط خود را جمع کند، صفحه‌ي اوّل 
روزنامه به چشمش خورد. عکس توى روزنامه را شناخت. زیر عکس 

نوشته بود: »قاتل فرارى«؛ و جایزه تعیین شده بود.
را  او  پلیس  که  موقعی  گرفت...  را  پلیس  شماره‌ي  میوه‌فروش 

تو  دکه  جلو  من  را  روزنامه  »آن  گفت:  میوه‌فروش  به  مى‌برد، 
گذاشتم. دیگر از فرار خسته شدم. هنگامى که داشتم براى 
پایان دادن به زندگى‌ام تصمیم مى‌گرفتم به‌یاد مهربانی تو 
افتادم. بگذار جایزه‌ي پیدا کردن من، جبران زحمات تو 

باشد.«
گابریل گارسیا مارکز

جايزه
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شهید عاصمی، حماسه‌آفرین عملیات بدر
سال 41 در کاشمر به‌دنیا آمد. دوران دبیرستان بیش‌تر از همه 

فعالیت م‌یکرد. مسئول هنری انجمن اسلامی دبیرستان بود. با شروع 
جنگ پا به میدان گذاشت.

حماسه‌وار رفت
سردار شهيد علي عاصمي با مین و مواد منفجره آشنای همه‌روزه 
بود. فرماندهی یگان تخریب در چندین لشگر و سپس یگان تخریب 

قرارگاه کربلا به‌عهده‌ي او بود.
یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌آفریني‌های او در عملیات بدر بود. آن‌جا 

که دشمن با تمام توان تصمیم به باز پس‌گیری منطقه داشت.
تنها مسیر عبور، جاده‌ای به نام خندق بود. اطراف جاده را آب فراگرفته 

بود. تانک‌های دشمن هم بی‌امان شلیک می‌کردند. آن‌ها از همان مسیر جلو 
می‌آمدند.

باید کاری انجام مي‌شد. باید جاده بریده می‌شد!
دو نفر از بچه های واحد تخریب با حجم زیادی از مواد منفجره از خاکریز جدا شدند. 

در زیر بارش گلوله‌های خمپاره، خود را به محل موردنظر رساندند.
کار جاسازی مواد منفجره انجام شد. سیم رابط به چاشنی متصل شد. دنباله‌ي سیم در دست بچه‌های 
تخریب بود.آن دو رزمنده‌ به سمت نيروهاي خودي دویدند. ناگهان انفجار گلوله‌ي خمپاره هر دوی 

آن‌ها را به سختی مجروح کرد.
تنها یک نفر می‌توانست این مأموریت را به پایان برساند. همان که با سرعت به سوی آن دو می‌دوید.

مجروحین را به سوی عقب فرستاد. ادامه‌ي سیم را با خودش به داخل چاله‌ي مخصوص آورد.
دسته‌ي انفجاری را کشید. لحظه‌ای صبر کرد. اما مواد، منفجر نشد!

سرش را از چاله بالا آورد. حالا دیگر تانک‌ها حسابی نزدیک شده بودند. از چاله بیرون پرید!
به سمت محل استقرار مواد دوید. در راه محل پارگی سیم را ديد. آن را متصل كرد و دوباره برگشت. 
باز هم دسته‌ي انفجاری عمل نکرد. ترکش خمپاره‌ها چند جای دیگر سیم را پاره کرده بود. فکری به 
ذهنش رسید. فتیله‌ي انفجاری را به نزدیک مواد برد. آن‌جا فتیله را روشن کرد. بعد هم به سمت 

خاکریز بچه‌ها شروع به دویدن کرد.
شمارش معکوس را شروع کرد. لحظاتی بعد انفجار بسیار مهیبی رخ خواهد داد.

در راه پایش میان سیم‌های خاردار گیر کرد. هرچه تلاش کرد بی‌فایده بود. خودش را روی زمین 
انداخت. سرش را به میان دستانش فرو برد.

انفجار بسیار مهیبی رخ داد. حفره‌ای در دل جاده ایجاد شده بود. اگر دو تانک را هم داخل آن 
می‌انداختی پر نمی‌شد.

کم‌تر کسی باور می‌کرد که این فرمانده شجاع زنده باشد.
لحظاتی بعد در میان دود و گرد و غبار شخصی آهسته به سمت خاکریز آمد.
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وقتی رزمنده‌ها را دید از حال رفت و افتاد.
علیرضا عاصمی آن روز یک عملیات را نجات داد. 

خدا خواست او زنده بماند.
دی‌ماه سال 1365 وقتی عراق با موشک‌های جدید خود کرمانشاه را 

هدف قرار داده بود، برای خنثی‌کردن یک موشک عمل نکرده داخل گودال 
رفت.

همه‌ي نیروها را از محل اصابت موشک دور کرد. گویی می‌دانست لحظه‌ي دیدار فرا رسیده.
دقایقی بعد صدای انفجار مهیبی آمد. این انفجار علمدار تخریب را به آسمان فرستاد. او 

دیگر برنگشت. 
منبع: شهید گمنام/ 72 روایت از شهدای گمنام و جاویدالاثر/ گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی/ 1393

فرمانده قلب‌ها
وقتی در مریوان بودیم، برای انجام امور نظافت، نوبت‌بندی کرده بودیم و هر روز، یک نفر وظیفه‌ي نظافت 
را برعهده داشت. روزهای چهارشنبه‌ي هر هفته نوبت سردار حاج احمد متوسليان بود. او با وجود مسئولیت 
سنگین فرماندهی، در هر حالت و موقعیتی، نوبت انجام مسئولیت نظافت را رعایت ميك‌رد. هیچ کاری، هر 
چقدر هم که مهم بود، مانع حضور سروقت او برای نظافت نمی‌شد. سفره مي‌انداخت و جمع می‌کرد. غذا و 
چای آماده و تقسیم می‌کرد. خیلی تمیز ظرف‌ها را می‌شست. سنگر، محوطه و حتی دستشویی و توالت‌ها را 

به دقت نظافت و ضدعفونی می‌کرد.
شاید بعضی‌ها چنین اعمالی را برای یک فرمانده شاخص نظامی جایز نمی‌دانستند، اما حاج احمد منطق 
دیگری داشت. او می‌گفت: »فرمانده کسی است كه در خط‌مقدم، برادر بزرگ‌تر است و در سایر مواقع، 
کم‌ترین و کوچک‌ترین برادر رزمنده‌هاست.« حاج احمد با این رفتار خود بر قلب‌های بچه‌ها حکومت می‌کرد.

منبع: می‌خواهم با تو باشم/ خاطراتی از شهید احمد متوسلیان/ به کوشش علی اکبری/ 1395

حاج مهدي
هوای بیرون چادر خیلی سرد بود. سرما تا مغز استخوان رسوخ می‌کرد. برف همه‌جا را پوشانده بود. 
صخره‌های قندیل بسته در زیر نور ناپیدای ستارگان، عظیم و باشکوه جلوه می‌کرد. »حاج مهدی1« به طرف 

سنگر آشپزخانه می‌رفت. داخل شد.
شب به نزدیکی‌های سحر رسیده بود. ناگهان از خواب پریدم امّا نمی‌دانستم چرا؟ خش‌خش چادر، 
چشمان خواب‌آلودم را به سمت صدا که از خروجی چادر بود، کشاند. حاج مهدی بود. داشت از سنگر 

خارج می‌شد.
تعجب کردم. پرسشی در ذهنم به وجود آمد: »در این هوای سرد برای چه کاری بیرون می‌رود؟«

حس کنجکاوی‌ام تحریک شد. تصمیم گرفتم دنبالش بروم تا از كارش سر دربیاورم. دل از 
رختخواب گرم کندم و زدم بیرون.

حاج مهدی به طرف سنگر آشپزخانه می‌رفت. داخل شد. »چراغ پریموس« را روشن 
کرد. دوباره آمد بیرون. ظرفی پر از برف کرد و دوباره داخل شد و ظرف را گذاشت 

روی چراغ. نزدیک‌تر شدم. رفتم کنار حاج مهدی. سلام کردم. جواب شنیدم. 
امّا نگاه حاج مهدی پر از تعجب و سؤال بود. نگذاشتم حاجی لب باز کند. 

پیشی گرفتم و گفتم: »حاجی! این موقع شب، این‌جا؟ توی سنگر 
ادامه در صفحه‌ي44
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نماز  به  و  گرفت  وضو  ولی  پوریای 
ایستاد. فردا روز مهمی بود. قرار بود با 
بگیرد.   کشتی  هندی  پهلوان  قوی‌ترین 
مثل همیشه؛  قبل از مسابقه به مسجد 
آمده بود تا دعا کند. نزدیک طلوع آفتاب 
بود که صدای هق هق گریه شنید. تعجب 
کرد. در تاریک و روشن هوا، به اطراف 
چشم گرداند و زنی را دید که در گوشه‌ی 
مسجد نشسته است و گریه می‌کند. با 
ناراحتی جلو رفت و آهسته پرسید: »چه 
کمک‌تان  می‌توانم  است؟  افتاده  اتفاقی 

کنم؟«
زن سرش را بلند کرد. پیرزنی غریبه 
»چه  پرسید:  دوباره  ولی  پوریای  بود. 
شهر  این  در  مادرجان  داری  مشکلی 

غریب هستی؟«
پیرزن آهی کشید و گفت: »بله غریب 
هستم. من و پسرم برای مسابقه‌ی کشتی 
به این جا آمده‌ایم. حتماً تو هم شنیده‌ای 
پهلوان  با  تا  آمده  هند  از  پهلوانی  که 
را  ولی  پوریای  تو  بگیرد.  کشتی  شما 

می‌شناسی؟«
و  داد  تکان  را  سرش  آهسته  پوریا 
او  می‌شناسم.  خوب  را  او  »بله!  گفت: 

باعث ناراحتی شما شده است؟«
فردا  که  است  »قرار  گفت:  پیرزن 
که  وقتی  از  اما  بگیرد.  کشتی  پسرم  با 
او را دیده است، ترسیده و مدام  پسرم 
به خودش می‌گوید که شکست می‌خورد. 

می‌ترسم که فردا ببازد.«
پهلوان گفت: »خوب مادر جان! در هر 
مسابقه‌ای یک نفر شکست می‌خورد. تا 

پهلوان 
شماره صد و چهل و سه
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بدنی پوریای ولی ترسیده بود، مدام عقب 
می‌رفت. بالاخره پوریای ولی دستش را 
کشتی‌گیر  دو  و  کرد  قلاب  او  کمر  در 
درگیر شدند. اما برخلاف همیشه، پهلوان 
ایرانی، فن‌های منحصر به فردش را به 
هم  پهلوان  شاگردان  حتی  نمی‌برد.  کار 
متوجه شده بودند که پهلوان مثل همیشه؛ 
کشتی نمی‌گیرد. انگار به پهلوان هندی 
اما  او حمله کند.  به  فرصت می‌داد که 
پهلوان هندی هم توان زمین زدن پوریای 
ولی را نداشت. عاقبت پوریا، کمر پهلوان 
بلند  را  او  با قدرت،  و  را گرفت  هندی 
کرد و روی دست گرفت. همه با هیجان 
پوریا را تشویق می‌کردند. شاه می‌خندید 
و پیرزن از ناراحتی، چشم‌هایش را بسته 
بود. ولی یک دفعه همه چیز عوض شد. 

برای لحظه‌ای پوریا، پهلوان هندی را 
بالای سرش نگهداشت ولی بعد؛ پایش 
خاک  در  و  خورد  زمین  به  و  لغزید 
نشست. مردم نمی‌توانستند آنچه را که 
می‌دیدند، باور کنند. پهلوان‌شان به خاک 
خورده  شکست  ولی  پوریای  بود.  افتاده 
بود. تنها کسی که می‌توانست باور کند، 

فقط پیرزن بود.
روز بعد، شاه پوریای ولی را به دربار 
و  پیرزن  شد،  وارد  پهلوان  وقتی  خواند. 
پسرش را دید که نزدیک شاه  نشسته‌اند. 
انداخت  پایین  را  سرش  ولی  پوریای 
وگفت:  زد  لبخندی  شاه  کرد.  سلام  و 

»پهلوان! حریفت با تو حرف دارد.«
پوریای ولی سرش را بلند کرد. پهلوان 
او نگاه  با احترام به  هندی در حالی که 

شکست نخورد که نمی‌تواند پیروز شود.«
پیرزن اشک‌هایش را پاک کرد و گفت: 
»اما اگر شکست بخورد، اعتبارش را در 
دربار هند از دست می‌دهد. دیگر پهلوان 
را  سرش  نمی‌تواند  دیگر  نیست.  اعظم 
خشمگین  شاه  همه؛  از  بدتر  کند.  بلند 

می‌شود.«
پوریای ولی گفت: »کارش اشتباه است. 
چرا امیدش به دربار و شاه است!؟ پوریای 
ولی به همین دلیل پوستین‌دوزی می‌کند. 
کار می‌کند تا دستش جلوی کسی دراز 

نباشد.«
پیرزن سرش را تکان داد و گفت: »من 
این چیزها را نمی‌دانم! فقط می‌دانم که 
بعد  می‌شکند.«  دلش  ببازد،  پسرم  اگر 
دست‌هایش را به طرف آسمان بلند کرد 
و گفت: »خدایا اگر دل پسرم بشکند، دل 
نگذار دل من  پیرزن هم می‌شکند.  من 
مادر بشکند.« و با شدت به گریه افتاد. 
پوریای ولی لحظه‌ای به پیرزن نگاه کرد و 
بعد زیر لب گفت: »خدایا! چکار کنم؟« و 

آهسته از مسجد بیرون رفت.
روز بعد، جمعیت زیادی برای تماشای 
میدان،  گوشه‌ی  در  بودند.  آمده  کشتی 
تخت و سایه‌بانی برپا کرده بودند و شاه 
آن جا نشسته بود و با خوشحالی، منتظر 
شیپور  صدای  با  بود.  مسابقه  شروع 
جارچی، دو پهلوان وارد شدند. مادر پهلوان 
نشسته  درباریان  جایگاه  در  که  هندی 
بود، تا پوریای ولی را دید، آه از نهادش 
گیر،  اشاره‌ی شاه، دو کشتی  با  برآمد.  
سرشاخ شدند. پهلوان هندی که از قدرت 

می‌کرد، گفت: »پهلوان! من امید نداشتم 
که پشت شما را به خاک برسانم و وقتی  
در میدان مسابقه به زمین افتادید، فکر 
کردم که حرف‌هایی که درباره‌ی قدرت و 
مهارت  شما شنیده‌ام، درست نبوده است. 
اما دیروز مادرم، ماجرای ملاقات‌تان در 
با  بعد  کرد.«  تعریف  برایم  را  مسجد 
مهربانی نگاهی به مادرش انداخت و در 
حالی که اشک در چشم‌هایش حلقه زده 
بود؛ گفت: »حالا می‌دانم که چه شد که 
توانستم پشت پهلوان پهلوانان را به زمین 
بزنم. من درس بزرگی از شما گرفتم. وقتی 
شما که شهرت‌تان در همه جا پیچیده، از 
شکست نمی‌ترسید، من هم باید شکست 
را قبول کنم.« بعد بازوبند پهلوانی را از 
دستش باز کرد و گفت: »خواهش می‌کنم 

بازوبند را به بازویتان ببندید.«
پیرزن دستش را روی شانه‌ی پسرش 
گذاشت و گفت: »اما مهم‌ترین درسی که 
پسرم گرفت، جوانمردی بود. پهلوانی فقط 

به زور نیست، به جوانمردی است.«
***

عارف  و  نامدار  پهلوان  ولی،  پوریای 
کسی  است  معروف  که  است  ایرانی 
نتوانست پشت او را به خاک بزند. او قبل 
از اینکه پهلوان باشد، عارف و شاعر بود. 

ابیات زیر، از معروف‌ترین اشعار اوست.

گر بر سر نفس خود امیری، مردی   		
گر بر دگری تکیه نگیری، مردی

مردی نبود فتاده را پای زدن       	
گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی

امیرحسین عارفی             
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آتـش  کـه  بـس  از  بودیـم.  شـلمچه 
سـنگین شـده بـود، دیگـر نمی‌توانسـتیم 
خاکریـز بزنیـم. حاجـی گفـت: »بلدوزرها 
رو خامـوش کنیـد بزاریـد داخل سـنگرها 

بریـم مقّر«. تـا 
آب  کُلمَـن  ترکـش،  و  بـود  داغ  هـوا 
را سـوراخ کـرده بـود. تشـنه و خسـته و 
کوفتـه، سـوار آمبولانـس شـدیم و رفتیم.
بـه مقر کـه رسـیدیم سـاعت دو نصفه 
شـب بـود. از آمبولانـس پیـاده شـدیم و 
نبـود.  یخچـال  یخچـال.  دویدیـم طـرف 
گلولـه‌ی خمپاره صـاف روش خـورده بود 
و بـرده بـودش تـو هـوا. دویدیـم داخـل 
سـنگر. سـنگر تاریک بود، فقـط یه فانوس 

کـم نـور آخـر سـنگر می‌سـوخت.
دنبـال آب می‌گشـتیم کـه پیـر مرادی 
داد زد: »پیـدا کردم!« و بعـد پارچ آبی رو 

برداشـت و تکون داد.
صـدای  باشـه  داخلـش  یخـی  انـگار 
تلَق‌تلَـق کـرد. گفـت: »آخ‌جـون«.و بعـد 
آب رو سـرازیر گلـوش کـرد. می‌خـورد 
کـه حاج مسـلم ـ پیرمرد مقـرـ از زیر پتو 
چیـزی گفـت! کسـی بـه حرفـش گـوش 
و چنـد  را کشـید  پـارچ  نـداد. مرتضـی 
قلُـُپ خـورد. بـه ردیـف همـه چنـد قلُپُ 
خوردیـم. خلیلیـان آخریـن نفـر بـود. تـَهِ 

آب را سـر کشـید. پارچ آب را تکون داد 
و گفـت: »اینکـه یخ نیسـت. ایـن چیه؟!«

حاج مسـلم آشـپز، سـرش را از زیر پتو 
بیـرون آورد و گفـت: »مـن که گفتـم اینا 
دندونـای مصنوعـی منـه! یخ نیسـت، اما 
کسـی گـوش نکرد، منـم گفتم گنـاه دارن 

بـزار بخورن!« 
هنـوز حرفش تموم نشـده بـود که همه 

با هـم داد زدیم: وای!
 از سـنگر دویدیـم بیرون. هر کسـی یه 

گوشـه‌ای سرشـو پایین گرفته بـود تا...!
کـه احمـد داد زد: »مگـه چیـه! چیـز 
بـدی نبـود! آب دندونه! اونـم از نوعِ حاج 

مسـلمش! مثـل آب‌نبات.«

قاطرهاي باهوش!
وسـط عملیـات بـود و آتـش خمپـاره. 
تـدارکات لشـکر، بـرای انتقـال مهمـات‌ 
»قاطـر«  تعـدادی  نیروهـا،  آذوقـه‌ي  و 
بـه خدمـت گرفتـه بـود. هنگامـی که در 
ارتفاعـات، در کنـار سـتون نیروهـا بـالا 
می‌آمـد  خمپـاره  سـوت  تـا  می‌رفتیـم، 
قاطرهـا زودتـر از مـا خیـز می‌رفتند روی 
زمیـن تـا ترکـش نخورنـد! چندبـار کـه 
شـاهد خیزرفتـن قاطرهـا بودیـم، بچه‌هـا 
متعجـب از یکدیگـر علت ایـن را که چرا 

آن‌هـا زودتـراز مـا خیـز می‌رونـد، سـؤال 
می‌کردنـد.

خـود  راه  بـه  مـا  و  گذشـت  دقایقـی 
خمپـاره  سـوت  ناگهـان  دادیـم.  ادامـه 
آمـد و قاطـری کـه در کنـارم بود سـریع 
خیـز رفـت. مـن هم کـه روی جـاده دراز 
کشـیدم، نگاهم افتاد به شـکم و ران قاطر. 
خـوب کـه توجه کـردم، دیدم جـای چند 
زخـم ‌بـزرگ کـه خـوب شـده بـود، روی 

بدنـش وجـود دارد.
دیگر نتوانسـتم جلوی خنـده‌ام را بگیرم. 
می‌خنـدم،  چـرا  کـه  پرسـیدند  بچه‌هـا 
قاطرهـا  می‌دونیـن چـرا  گفتـم: »شـماها 

زودتـر از شـما خیـز میـرن؟«
جـواب همـه منفی بـود. با خنـده گفتم: 
تـوی  بیچاره‌هـا  ایـن  معلومـه!  »خـب 
عملیـات قبلـی ترکـش خـوردن و اعـزام 
بـا  می‌دونـن  دیگـه  و  هسـتن  ‌مجـددی 
سـوت خمپـاره باید خیـز برن کـه دوباره‌ 

زخمـی نشـن!!«
منبع: خاطرات شهدا ـ مهاجر جنوب ـ گروه حماسه و دفاع ـ صراط نیوز

مهمان ويژه
بعـد از ناهـار ولـو شـده بودیـم داخـل 
سـنگر. روزهـای اولـی بـود کـه بـه خـط 
مقدم اعـزام شـده بودیم. شـیرینی خوابِ 

يخآب 
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بعـد از ناهـار، پلک‌ها 
را سـنگین کـرده بـود. خـط 
خمپـاره  صـدای  گاه‌گاهـی  بـود.  آرام 
می‌رسـید.  گـوش  بـه  تک‌تیراندازهـا  و 
خُروپـُف علـی هم بلند شـده بـود. در فکر 
روزهای آموزشـی بودم که پرده‌ي سـنگر 
بـالا رفـت و نـور بیـرون پاشـید داخـل 
سـنگر. از سـایه‌ي درشـت و کوتاهـی که 
در دهانه سـنگر بود، امیر را شـناختم. نور، 
چشـم‌ها را مـی‌زد. صـدای یکـی ـ دو نفر 

بلنـد شـد؛ »پـرده را بنـداز«.
پـرده کـه افتـاد، سـنگر دوبـاره تاریک 
شـد. نـورِ کـم دریچه‌ي بـالای سـنگر، باز 
نمایـان شـد. امیـر سراسـر سـنگر را نگاه 
کـرد. بیش‌تر بچه‌ها خوابشـان بـرده بود. 
جلوتر آمد. چشـمان سـیاهش برق می‌زد 
و لبخنـدی صـورت گِـرد و سـفیدش را 
پـُر کـرده بـود. صدایـش را صـاف کرد و 

گفـت: »بـرادرا... یـاالله... یاالله« 
عبـاس چفیه را روی صورتش کشـید و 
گفـت: »زَهـر مار... چشـام تازه گرم شـده 

بود«.
امیـر بی‌توجه بـه او، صـدای دورگه‌اش 
را بلندتـر کـرد: »یـاالله... بـرادرا... یـاالله... 

اکـرم داره مـی‌آد داخل!«
و  کشـید  پاییـن  را  چفیـه‌اش  عبـاس 
رو  بچه‌هـا  داری  مَـرض  »مگـه  گفـت: 
اینـا شـب شناسـایی   ... اذیـت می‌کنـی! 

دارنـد.«
امیـر برعکس همیشـه، آرام و سـنگین 
گفـت: »خـودِ حاجـی دسـتور دادنـد بیان 
سـنگر مـا... پاشـید پشـت سـر مـن دارد 
مي‌آيـد!« از جایـم بلند شـدم و بلند گفتم: 

و  کـرد  نگاهـش  کـرد.  بلنـد  را  سـرش 
گفـت: »نمی‌دونـم... شـاید...«

قطـع کـرد:  را  امیـر حرفـش  صـدای 
بچه‌هـا  بفرمائیـد،  می‌کنـم  »خواهـش 
منتظرنـد«، او هـم گردنـش را خـم کـرد 
و داخـل شـد. بـا صـدای کلفـت و غلیظی 
گفت: »سالمٌ علیکـم«. بعد پـرده افتاد. با 
تعجـب به او خیره شـدیم. از نگاه سـنگین 
انداخـت. سـکوت  پاییـن  را  مـا، سـرش 
سـنگر با انفجـار خنده‌ي امیر شکسـت. به 
یکدیگـر نـگاه کردیـم و زدیم زیـر خنده.
از خنـده‌ي مـا تعجـب کـرده بـود، 
چفیـه‌ي روی سـرش را پاییـن کشـید 
و روی گردنـش مرتـب کـرد. عبـاس 
بـا چشـم و ابـرو، به علـی اشـاره کرد، 
علی هم چشـمکی زد. چنـد دقیقه بعد، 
هر دو پتویی را از پشـت سـر انداختند 
روی امیـر. مـا هم که از امیر رودسـت 
دلچسـب  خـواب  و  بودیـم  خـورده 
بعدازظهـر را هم از دسـت داده بودیم، 
همـراه آن دو ریختیم روی پتو. مُشـت 
و لگـد بـود کـه بـالا و پاییـن می‌رفت. 
امیـر زیر پتـو داد و فریاد می‌کـرد، اما 
هیچ‌کـس کوتاه نمی‌آمد و دسـت‌بردار 
پـُر  را  سـنگر  بچه‌هـا  صـدای  نبـود. 
کـرده بـود. بالاخـره عبـاس دلـش به 
رحـم آمـد و گفت: »بسشـه... فکر کنم 
دیگـه ادب شـده باشـه«. پتـو را بـالا 
زدیـم، امیـر مثـل پرنـده‌ي اسـیری پرید 
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»یـه خانم... تـو خطّ مقـدم!؟«
پـرده‌ي سـنگر را بـالا زد و محترمانـه 
گفـت: »بفرمائیـد... خـوش آمدیـد.« همه 
کنـار هـم ایسـتادیم. چند نفری کـه هنوز 
را  لباس‌هایشـان  می‌کشـیدند،  خمیـازه 
مرتب کردند. سـایه‌ي بلنـدی در دهانه‌ي 
سـنگر پشـت بـه نـور ظاهـر شـد. لباس 
سـرش  روی  چیـزی  و  داشـت  نظامـی 

بود. انداختـه 
بچه‌هـا خـواب‌زده شـده بودنـد و من و 
امیـر را هـاج و واج نـگاه می‌کردنـد. امیر 
دسـتی بـه موهـای مشـکی و مجعـدش 
کشـید و گفـت: »زود پاشـید سـنگر رو 
مرتـب کنیـد. فکـر می‌کنـم الان پشـت 
پـرده منتظـره«. علی کـه بیش‌تـر از بقیه 
از خـواب نصـف و نیمه‌اش عصبانی شـده 
بـود، بـا عجلـه پیراهنـش را پوشـید، بقیه 
هـم غُرغُرکنـان تندتنـد سـنگر را مرتـب 
کردنـد. امیر رفـت و کنار دهانه‌ي سـنگر 
ایسـتاد. از مرتـب شـدن چنـد دقیقـه‌ای 
سـنگر سـرش را به علامت رضایت تکانی 
داد. پـرده‌ي سـنگر را بـالا زد و محترمانه 

گفـت: »بفرمائیـد... خـوش آمدید.« 
همه کنار هم ایسـتادیم. چنـد نفری که 
هنوز خمیـازه می‌کشـیدند، لباس‌هایشـان 
در  بلنـدی  سـایه‌ي  کردنـد.  مرتـب  را 
ظاهـر  نـور  بـه  پشـت  سـنگر  دهانـه‌ي 
شـد. لبـاس نظامی داشـت و چیـزی روی 
سـرش انداختـه بـود. با شـانه بـه عباس 
زدم و آرام گفتـم: »فکـر کنـم خارجیـه!... 
شـايد از صلیب سـرخ آمده یـا...«. عباس 
پوزخنـدی زد و گفت: »اسـمش اکرمه، تو 

می‌گـی خارجیـه!« گفتـم: »آخـه... 
نـگاه کـن«. عبـاس 
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ی
ندن

وا
عجیب ترین دریاچهخ

در سال 1595، وقتی »سیر والستر والی« که یک انگلیسی 
بود، وارد جزیره‎ای در غرب هند شد. او نخستین اروپایی بود 
که درباره‎‏ی مکان عجیبی که مقدار زیادی قیر در آن وجود 
داشت، چیزهایی شنید! امروزه، این مکان به نام دریاچه‎ی قیر 
معروف است. یک مکان خارق‏العاده و سحرآمیز که احتمالاً 
این  وسعت  است.  جهان  در  طبیعی  قیر  مخزن  بزرگ‎ترین 
دریاچه، 44 هکتار و عمق آن حدود 82 متر است. قیر این 
دریاچه، حدود 50 میلیون سال قبل، از فسیل باقی مانده از 
موجودات دریایی، در لابه‏لای سنگ‏ها درست شده است و 
بعد در طی میلیون‎ها سال، بر اثر حرکت و جابه‏جایی سنگ‏ها، 
به سطح زمین رسیده و بر اثر گرمای خورشید، حالت مایع پیدا 
کرده است. سطح این دریاچه، از چین‏های خاکستری رنگی 
پوشیده شده که حفره‏هایی در بین آنها موجود است که در 
موقع بارندگی آب باران در آنها جمع می‏شود. سطح دریاچه، 
همواره در حال حرکت از مرکز دریاچه به سمت لبه است. به 
خاطر خروج گازها از قیر، حباب‏هایی بر سطح دریاچه تشکیل 
می‏شود و صداهایی از آن به گوش می‏رسد. اگر کسی روی این 

دریاچه‏ی قیر بایستد به آرامی در آن فرو خواهد رفت.

بُرسِ باهوش
اين برس كه Hair Coach نام دارد علاوه بر تمامي 
حسگرهاي ديگر به شتاب‌سنج مجهز است و در صورتي 
كه فرد بيش از اندازه محكم موهايش را شانه بزند، ‌برُِس 

مي‌لرزد!
شكسته  موهاي  صداي  برس  اين  درون  مكيروفون‌هاي 
و آسيب‌ديده را ضبط ميك‌نند و ديگر حسگرها اطلاعات 
شيوه‌ي نگهداري از موها توسط كاربر را جمع‌آوري ميك‌نند.

اين اطلاعات در نهايت از طريق بلوتوث به اپليكيشني 
انتقال پيدا ميك‌ند و توسط نرم‌افزار تجزيه و تحليل مي‌شوند 
تا يكفيت موها ارزيابي شده و تأثير شيوه‌هاي مختلف نگهداري 
از موها مشخص شود و در نهايت محصولاتي كه مي‌توانند به 

سلامت موهاي فرد كمك كنند، ‌معرفي خواهند شد.

پریز عجيب
پریز‌های سبزی )دوستدار محیط‌زیست( در آمركيا به 
در معرض  در هر سطحی  را  می‌توان آن  که  آمده  بازار 

آفتاب قرار داد و از برق آن استفاده کرد.
اين پريز‌هاي برق كه هيچ سيمي به پشت آن وصل نيست 
 1000Mah تا نام دارد و مي‌تواند   Window Socket
برق توليد كند. ميزان برقي كه اين پريز توليد ميك‌ند براي 
شارژ انواع گجت‌ها مانند گوشي و... كافي است. اين پريزها 
انرژي لازم را از باتري خورشيدي خود به‌دست آورده و 

روي شيشه نيز به راحتي وصل مي‌شوند.

اشک غول
بر اساس افسانه‎های علمی، تپه‏های گردی که در جزیره‏ی 
بوهُل در کشور فیلیپین قرار دارند، در واقع اشک چشم یک 
غول است که از چشمش ریخته است! بر طبق یک افسانه‏ی 
دیگر، دو غول عظیم‏الجثّه با هم به مبارزه پرداختند و شروع 
به پرت کردن سنگ‏هایی به طرف هم کردند، که این تپّه‏ها از 

آنها به وجود آمد!
همه‎ی این حرف‎ها افسانه است. در واقع هیچ کس نمی‏داند 
که این مجموعه‎ تپّه‏های گرد و عجیب، چگونه به وجود آمده‏اند. 
این تپّه‏ها از جنس سنگ آهک هستند و احتمال می‎رود که 
در طی میلیون‎ها سال، به خاطر بارندگی به وجود آمده باشند. 
1286 عدد از این تپّه‏ها، مانند توده‏های کاه در یک مزرعه، 
کنار هم قرار گرفته‏اند! بعضی از آنها، گنبدی شکل و بعضی 
دیگر قیفی شکل هستند. این تپّه‏ها، در فصول بارندگی، سرسبز 
و پر درخت می‏شوند، اما در فصول خشک، به خاطر تابش 
شدید آفتاب، پوشش گیاهی خود را از دست می‏دهند و رنگ 
شکلاتی قهوه‏ای پیدا می‏کنند. به همین خاطر هم هست که به 

این تپّه‏ها، تپّه‏های شکلاتی می‏گویند. 
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دفترچه یادداشتی از 
جنس سنگ

اين دفترچه‌ها را مي‌توان زير آب و براي 
مصارفي همچون غواصي و... استفاده كرد. 
افزون بر اين از اين جنس كاغذهاي سنگي 
براي توليد لوازم ديگري مانند پاكت‌هاي 
شده  استفاده  نيز  لوكس  پوشاك  و  لوازم 
است. گفتني است هنوز قيمت اين دفترچه‌ها 
مشخص نيست و فقط چند شركت مرتبط 

با صنايع دريايي آن ‌را سفارش داده‌اند.

گردآورنده: حسین بیدار مغز

تخته‌ای در ابرها!
شرکت گوگل دوباره دست به‌کار شده و نسل جدیدی از تخته‌های وایت‌برد 
درسی ارائه داده است. تخته‌ای که از کلاس به فضای ذخیره سازی ابری و از 

از آن طریق به کل دنیا مرتبط می‌شود.
تصور کن دوستت به‌دلیلی نمی‌تواند امروز در کلاس درس حاضر شود. در 
آينده او می‌تواند حتی از اتاق‌خواب کلاس را ببیند و در جریان درس قرار بگیرد 
و البته به‌همين شكل از هرجای دنیا مي‌تواند كلاس را ببيند و از درس عقب نماند!
نام این تخته »جم‌برد« است و امکانات بی‌نظیری دارد. این تخته يا صفحه‌ي 
نمایش 55 اینچی، با کیفیت »4كي« )k4(، کلی ابزار و ابزارک‌های مفید مثل 

قابلیت پرینت‌گرفتن، کپی‌گرفتن و یادداشت‌های کوچك چسبی دارد.
جم‌برد، در واقع یک جام جهان‌نما و در همان ‌حال درون‌نما است. کاربران 
ایده‌ها و مفاهیم  ارتباط برقرار کنند،  این تخته  با  از هرجای دنیا  می‌توانند 
موردنظرشان را روی آن مطرح کنند یا به سادگی فقط ایده‌های دیگران را 

نگاه کنند و نظر بدهند.
جم‌برد با قابلیت اتصال به اینترنت وای‌فای و با سیستم‌عامل اندروید، هر‌ 

کاربری با این دو امكان را پشتیبانی می‌کند.
این تخته، هم انگشت را به‌عنوان قلم شناسایی می‌کند و هم قلم؛ تخته‌پاک‌کن 
مخصوص هم دارد. برای کار، بر روی این تخته می‌توان فقط با یک دستور 
همه‌چیز را پاک کرد و اگركاربر همان لحظه پشیمان شد یا کسی جا ماند، با 

یک دستور دوباره همه‌چیز روی تخته ظاهر خواهد شد.
کاربران هم‌چنین می‌توانند برای نمایش‌دادن داده‌ها، جم‌برد را به فضای 
ابری شخصی خودشان متصل کنند و از روی آن هر داده‌ای را که لازم بود 
بیرون بکشند و به نمایش بگذارند. این تخته قابلیت دسترسي به اسناد شخصی 

درون رایانه‌ی کاربران و پخش اسلايد را هم دارد.
دوربین اچ‌دی و اسپكير )پخشك‌ننده‌ي صدا( دو ابزار مهم این تخته است 
که می‌تواند به راحتی با کسی كه فرسنگ‌ها دورتر است ارتباط برقرار کند و 

او را در جریان امور بگذارد.
»تی. جی. وارگیز«، مدیر این پروژه در گوگل می‌گوید: »دیگر وقتش شده بود 
که تخته‌های وایت‌برد معمولی را از داخل کلاس یا دفتر کار به ابرها ببریم.« 

اشاره‌ی او به توانایی اتصال این تخته به فضای ابری کاربران است.

سریع‌ترین
چینی‌ها با همکاری یکی از بزرگ‌ترین 
شرکت‌های قطارسازی جهان با استفاده از 
صفحات شناور مغناطیسی پیشرفته جدید 
)ماگلو( قصد دارند قطاری با سرعت ۶۰۰ 

کیلومتر بر ساعت بسازند.
اكنون شركت ياد‌شده )CRRC( روي 
2پروژه قطار سريع‌السير با سرعت 124 
ساعت  بر  مايل  و 248  ساعت  بر  مايل 
كار ميك‌ند كه دومي نسبت به قطارهاي 
داراي سرعت 217  كه  چين  در  موجود 
مايل بر ساعت هستند 10 درصد انرژي 

كم‌تري مصرف ميك‌ند.
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• جویدن آدامس هنگام خرد کردن پیاز مانع از اشک‌ریزی شما م‌یشود.
• اثر لب و زبان هر کس همانند اثر انگشت او منحصربه‌فرد است.

• رشد کودک در بهار بیش‌تر است.
• ۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه طول م‌یکشد تا نور خورشید به زمین برسد.

• ظروف پلاستیکی تقریباً ۵۰۰۰۰ سال در برابر تجزیه مقاومند.

• تنها قسمتی از بدن که خون ندارد قرنیه‌ي چشم است.
• شترمرغ در ۳ دقیقه ۹۵ لیتر آب م‌یخورد.

• کرم‌های ابریشم در ۵۶ روز ۸۶ برابر خود غذا م‌یخورند.• حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری م‌یکند.
• در یک سانت‌یمتری پوست شما ۱۲ متر عصب و ۴ متر رگ و مویرگ است.• زمان بارداری فیل به دو سال م‌یرسد.

• شدیدترین نعره‌ها متعلق به وال‌ها است که برابر با صدای موتور جت است.

• سرعت عطسه‌ي یك انسان برابر است با 160 كیلومتر در ساعت

• موش دو پای آفریقایی از میدان دید ۳۶۰ درجه برخوردار است.

دانستني‌هاي ريزه‌ميزه
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گردآورنده: حسين بيدار مغز

صدای آبی که اطراف نوزاد در شکم مادر است را برایش تداعی م‌یکند، در ضمن این یکی • وقتی یک نوزاد در حال گریه است با صدای ش ... ش ... شما آرام م‌یشود به این دلیل که 
ازدلایلی است که چرا صدای ساحل دریا به انسان آرامش م‌یدهد.

• دلفین‌ها همانند گرگ‌ها هنگان خواب چشم‌هایشان را باز م‌یگذارند.
بدین صورت که تخم‌گذاران گوششان ناپیدا و بچه‌زایان گوششان نمایان است، تنها یک اسثتنا • با نگاه کردن به گوش حیوانات م‌یتوانیم به تخم‌گذاربودن یا بچه‌زا بودن آن‌ها پی ببریم. 

وجود دارد آن هم نوعی افعی است که بچه‌زاست اما گوشش دقیق پیدا نیست.
• بیش‌تر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است.

و ۶ سال را صرف غذا خوردن م‌یکند و یک‌سوم را م‌یخوابد.• انسان امروزی به‌طور متوسط ۶ سال از عمر خود را تلویزیون نگاه م‌یکند. 

درصد اکسیژن دریافتی بدن را به تنهایی مصرف م‌یکند.• مغز انسان تنها ۲ درصد از وزن انسان را تشکیل م‌یدهد ولی ۲۵ 

• آب دریا بهترین ماسك صورت است!

• چشم انسان معادل یك دوربین 135 مگاپیكسل عمل مك‌یند!

• 90 درصد سم مار از پروتئین تشكیل شده است!

• مغز در هنگام خواب فعال‌تر از وقتی است كه تلویزیون م‌یبینید!
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براي  نوروز،  عيد 
سنگين  بسيار  اسرا 
بود و اين غم ناشي از 
بود  فراواني  خاطرات 
كه از اين عيد داشتند؛ 
از  كودكي،  از  خاطراتي 

ماهي  از  نو،  لباس  و  كفش 
قرمز، از تنگ بلور، از هفت‌سين 

و از صندوق چوبي مادر‌بزرگ كه به 
آن‌ها عيدي مي‌داد، از بوسه‌هاي گرم مادر 

و دستان پدر، از ديد و بازديد، لبخند فرزند، 
چهره‌ي‌ شاد همسر و وزش نسيم بهاري بر 
گونه‌هاي خاك. نخستين روز از سال جديد 
از خانواده، آغاز شد؛  اندوه، دور  با  اسارت 
سكوتي گلوگير بر اسارتگاه حاكم شده بود. 
زمان تحويل سال، كيي از اسرا شمعي روشن 
كرده بود و در جلوي خود گذاشته بود و 
به سوختنش مي‌نگريست؛ ديگري در زير 
پتو خود را به خواب زده بود ولي از غلت 
خوردن دايمش معلوم بود كه خواب نيست، 
بلكه عكس همسر و فرزند خود را در دست 
جلوي چشم‌ها  در  گذشته  افكار  مي‌فشرد. 
جان مي‌گرفتند؛ همه به خانواده‌هايشان فكر 
ميك‌ردند؛ به مادر، به پدر، به خواهر و برادر. 
شهرها  بمباران  با  نمي‌دانستند  حتي  اسرا 
آيا خانواده‌هايشان هنوز زنده‌اند يا نه؛ ولي 
يقين داشتند كساني در وطن به ياد آن‌ها 
هستند. سكوت در آسايشگاه حاكم بود كه 

آب مي‌ريختند و به همه تعارف ميك‌ردند 
تا آن روز را با خوشي آغاز كنند. اين آزاده 
دفاع مقدس بيان مي‌دارد: كيي از آزادگان 
به نام »جليل اخباري« كه ظاهراً سررشته‌اي 
تهيه‌ي‌  ضمن  داشت،  شيريني‌پزي  از 
شيرخشك و چند عدد كاكائو از فروشگاه 
اسارتگاه و جوشاندن و مخلوط كردن آن‌ها 
با آب و شكر، مشغول درست كردن نوعي 
شيريني مي‌شد؛ بچه‌هاي ديگر كه در كار 
حلب‌بري تبحر داشتند، از حلب‌هاي خالي 
درست  شكلي  مستطيل  سيني‌هاي  روغن، 
كرده بودند تا عمو جليل مايع كاكائويي خود 
بريدن  آماده‌ي  و  ريخته  آن  داخل  در  را 
كند. وي خاطرنشان ميك‌ند: عمو جليل با 
ظرافت خاصي كاكائوي سرد و سفت شده 
را به شكل لوزي مي‌بريد و اتاق به اتاق بين 
بچه‌ها مي‌گرداند و به آن‌ها تبركي مي‌گفت؛ 

كيي از اسرا با صداي گرم و دلنشين خود 
ياد  دلم  »مسلمانان  خواند  را  دوبيتي  اين 
وطن كرد؛ نمي‌دانم وطن كي ياد من كرد.« 
آرام‌آرام بغض‌ها و سكوت شكست. غصه‌ها 
به نوعي به وازدگي و بي‌اعتنايي مبدل شد. 
آزاده‌اي از سنگ، سكه، سيگار، سيم كابل، 
سيم  و  سربند  عراقي(،  نان  )نوعي  سمون 
خادار سفره هفت‌سين چيد و لبخند تلخي بر 
لبان بيننده ‌نهاد. با كم‌ترين امكانات شيريني 
فريدون  ميك‌رديم.  درست  را  نوروز  عيد 
بياتي با بيان خاطراتي از نوروز در اسارت 
دوران  در  نوروز  آمدن  با  مي‌دارد:  اظهار 
بهي‌اد روزهايي كه در كنار  اسارت، بچه‌ها 
خانواده، سال نو را جشن مي‌گرفتند، به تكاپو 
مي‌افتادند تا يأس و نااميدي آن‌ها را محزون 
و افسرده نكند. وي ادامه مي‌دهد: با تحويل 
سال 1361، آزادگان مقداري شكر در ظرف 

نوروز در اسارت
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كي روز كه به بيمارستان رفته بود، پايه‌ي 
شكسته صندلي پيدا كرده بود و با خود به 
اردوگاه آورد؛ يعقوب با ايجاد جند سوراخ 
سبك  وي  كرد؛  درست  ني  چوب،  روي 
و  داشت  زدن  ني  در  دلنشيني  و  غمناك 
يعقوب، هزاران خاطره و  ني  نواي بيك‌لام 
داستان را در ذهن همه زنده ميك‌رد. بعضي 
شب‌ها از يعقوب مي‌خواستيم كه ني بزند 
و با صداي ني او، همه بخوابند. در مواقعي 
كه تئاتر غمناك داشتيم يعقوب پشت پرده 
مي‌نشست و متناسب با صحنه‌هاي نمايش 
ميك‌رد.  جذاب‌تر  را  صحنه  كه  مي‌زد  ني 
نوري ادامه مي‌دهد: در سومين عيد نوروز 
اسارتم كه سال 1363 بود، شب تحويل سال 
تمام بچه‌هاي آسايشگاه در بالاي آسايشگاه 
جمع شدند و همه با هم دعاي تحويل سال 
به  را كه  را خوانديم. سپس قطعه شعري 
قرائت كردم  بودم،  مناسبت سروده  همان 
برخيزند  برادران  تمام  كردم  اعلام  بعد  و 
و به مناسبت حلول سال جديد دست‌ها را 
به گردن هم حلقه بزنند و روبوسي كنند تا 
هم كدورت‌ها دور ريخته شود و هم سال 
جديد را با قوت قلب بيش‌تري آغاز كنيم. 
وي ادامه مي‌دهد: همه بلند شدند و روبوسي 
كردند. من هم روي زمين نشستم و سوره‌ 
آل‌عمران را با صوت خواندم. كمك‌م صداي 
بچه‌ها  شوق  اشك  شد.  بلند  بچه‌ها  گريه 
بچه‌ها  با  بعد خودم  غلتيد.  بر گونه‌هاشان 
زد  ني  يعقوب  آن  از  بعد  كردم.  روبوسي 
با ذكر  و  بلند شدند  بچه‌ها  از  نفر  و چند 
خاطراتي عيد را به بقيه اسرا تبركي گفتند. 
اين آزاده دوران دفاع مقدس بيان مي‌دارد: 
خاطرات سال‌هاي قبل برايم زنده مي‌شد و 
من هم همراه آنان اشك مي‌ريختم. لحظات 
عجيب و بهي‌ادماندني بود. اكنون كه سال‌ها 
گريه  صحنه  هنوز  مي‌گذرد،  شب  آن  از 
بعضي از هم بند‌هايم را در جلوي چشمانم 

مجسم ميك‌نم.

از  متنوع‌تري  اجناس  فروشگاه،  كه  بعدها 
جمله شير و عسل آورد، شيريني‌‌هاي ما نيز 
دوران  آزاده‌ي  احمد غلامي  متنوع‌تر شد. 
عيدي  از  خاطراتي  بيان  با  مقدس  دفاع 
كيی  مي‌دارد:  اظهار  نو  سال  در  عراقي‌ها 
از سال‌هاي دوران اسارت كه در اسارتگاه 
موصل بوديم، به همراه آزادگان نماز را به 
جماعت مي‌خوانديم و سربازان رژيم بعثي 
نه دل خوشي از ما داشتند و نه راضي از نماز 
خواندنمان بودند و دائماً ورد زبانشان بود 
كه دست از نماز جماعت برداريم و ما هم 
هميشه پشت گوش مي‌انداختيم. وي ادامه 
مي‌دهد: بالاخره عيد نوروز از راه رسيد؛ روز 
اول عيد، همه را از اسارتگاه بيرون آوردند 
و فرمانده اسارتگاه آمد و گفت »مي‌خواهيم 
به شما عيدي دهيم« در حال مژده دادن 
بود كه كي سرباز عراقي با كي دسته كابل 
حزب  سال  آن  عيدي  شد؛  اسارتگاه  وارد 
بعثي عراق، بدن‌هاي سياه، پاهاي ورمك‌رده و 
دست‌هاي شكسته بود. ابوالقاسم عيسي‌مراد 
آزاده دوران دفاع مقدس با بيان خاطراتي 
از حوادث عيد نوروز، اظهار مي‌دارد: عيد 
نوروز سال 66 فرا رسيد؛ افسر اسارتگاه به 
نام »سرگرد خضير« همه‌ي اسرا را در قاطع 
3 جمع كرد و اين كار، معمولاً هر ساله تكرار 
مي‌شد. وي ادامه مي‌دهد: »سرگرد خضير« 
اندازه‌اي آتش زير خاكستر  تا  مي‌خواست 
را  امتياز  اين  او  بنابراين،  كند؛  خاموش  را 
به اسرا مي‌داد تا آن‌ها چند دقيقه‌اي با هم 
ارتباط داشته باشند زيرا 3 قاطع كاملًا از 
فرصت  دقيقه،  چند  همان  بودند.  جدا  هم 
مناسبي بود تا اسرا اخبار به‌دست آمده را به 
سرعت مبادله كنند و البته مقدمات بسياري 
از شكنجه‌ها را نيز فراهم ميك‌ردند كه باز 
به ديدار اسيران مي‌ارزيد. اين آزاده دفاع 
مقدس بيان مي‌دارد: آن روز، همه روي زمين 
نشسته بودند و افسر عراقي سخن ‌مي‌گفت و 
كيي از جاسوسان هم ترجمه ميك‌رد؛ او گفت 

اسراي  تمام  ان‌شاءالله  مبارك!  شما  »عيد 
ايراني موجود در عراق و تمام اسراي عراقي 
موجود در ايران با سلامت و تندرستي به 
آغوش خانواده‌هايشان برگردند! من ‌كيچيز 
از شما مي‌خواهم و آن اينك‌ه مخالفت نكنيد 
هرگونه  وگرنه  كنيد  رعايت  را  مقررات  و 
مخالفتي كه باشد، من سرهايتان را مي‌شكنم 

و پدرتان را درمي‌آورم«. 
به‌خاطر  ميك‌ند:  خاطرنشان  عيسي‌مراد 
افسر  اين  نو  سال  تبركي  از  پس  تهديد 
عراقي همه‌ي بچه‌ها خنديدند. افسر عراقي 
كه دست و پاي خود را گم كرده بود و مواجه 
شده بود با خنده و سوت زدن اسرا، احساس 
ادامه  چگونه  ندانست  و  ميك‌رد  حقارت 
ناچار  به  عراقي  افسر  مي‌افزايد:  وي  دهد. 
گفت »مقداري شيريني و سيگار آورده‌ايم 
و بين شما تقسيم ميك‌نيم« اين حرف هم 
نتوانست به تزلزل او ثبات و آرامش دهد. 
مقدس  دفاع  دوران  آزاده‌ي  نوري  حسن 
در  نوروز 1362  عيد  از  خاطراتي  بيان  با 
عيد  رسيدن  فرا  با  مي‌دارد:  بيان  اسارت 
نوروز، هيچك‌س به عيد توجهي نداشت. روز 
اول نوروز مثل بقيه‌ي روزها آمد و رفت و 
به  از اسرا  خيلي‌ها متوجه نشدند و برخي 
تنهايي دعاي تحويل سال را مي‌خواندند. وي 
ادامه مي‌دهد: روز دوم فروردين روز تولد 
من است با ورود به سال جديد، من وارد 
18 سالگي شدم. در اين روزها به فكر بودم 
كه دوباره برنامه‌هاي فرهنگي را شروع كنم. 
در همين روزها كي شعر فكاهي در مورد 
صدام نوشتم و در آسايشگاه براي دوستانم 
خواندم و همه خنديدند كه اكنون چيزي از 
دوران  آزاده  اين  ندارم.  به‌خاطر  شعر  آن 
دفاع مقدس مي‌افزايد: چند روز بعد شعري 
در مورد شهدا و جبهه نوشتم و آخر شب 
در حالي كه يعقوب ني مي‌زد براي بچه‌ها 
خواندم؛ يعقوب اهل كرمان بود و ني زدن 
او  اظهار مي‌دارد:  بود. وي  بلد  ايران  از  را 
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منظورم  هستيم.  داري  آبرو  آدم‌هاي  ما 
اين است كه آدم‌هاي خيلي خيلي آبروداري 
هستيم. لابد مي‌پرسيد از كجا معلوم كه اين 
طور است؟ همين حالا برايتان ثابت ميك‌نم 
كه حرفم تا چه حد صحت دارد! خوب دقت 

كنيد.
اگـر يـك شـب، خانـواده‌ي خيلـي خيلي 
محترمي به خانه‌ي شـما بياينـد و در همان 
حالـي كـه هنوز خوشـامد گفتن‌هـا و... تمام 

نشـده، آقـا پسـر آن خانـواده‌ي محتـرم با 
دسـته‌ي هاون خودتان توي سـرتان بكوبد، 
چـكار ميك‌نيـد؟ خـب معلـوم اسـت، اول 
ناخـودآگاه دسـت روي سـرتان مي‌گذاريد 
و آخ و واخ ميك‌نيـد. بعـد كـف دسـتتان 
را نـگاه ميك‌نيـد كـه سـرتان خـون نيامده 
باشـد. بعـد هم اگر خيلـي بـا آن خانواده‌ي 
محتـرم رودربايسـتي داشـته باشـيد و آدم 
خيلـي خجالتـي و كمرويـي باشـيد، لااقـل 

مي‌گوييـد: »اوخ، اوخ، آخ سـرم، بچه‌هـاي 
ايـن دوره و زمانـه عجب بچه‌هاي شـيطاني 
هسـتند! هنـوز از راه نرسـيده بـا دسـته‌ي 
هـاون خودمـان ميك‌وبد تـوي سـرمان...« 
اما ما آن طور نيستيم. ما دسته‌ي هاون 
كه هيچ، اگر گرز هم توي سرمان بكوبند، 
نمي‌آيد؛ چون همان طور كه  صدايمان در 
اگر  هستيم.  خوبي  خيلي  آدم‌هاي  ما  گفتم 
حرفي بزنيم، زشت است. آبروي آدم مي‌رود! 

امام علي)ع( فرمود:
»آبروي تو جامد است )مثل يخ( و درخواست از 

ديگران آن را آب ميك‌ند، پس بنگر كه نزد چه كسي 
آبرويت را مي‌ريزي«. 

)نهج البلاغه صبحي صالح، حكمت 346(

آدم‌هاي آبرودار
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باور نميك‌نيد، اما عين همين قضيه براي ما 
افتاد؛ ولي پدرم كه ضربه‌ي هولناك  اتفاق 
دسته‌ي هاون آقا نادر، پسر همان خانواده‌ي 
خيلي محترم، را خورد، حتي دستش را هم 
روي سرش نگذاشت و كي كلمه آخ نگفت! 
اصلًا بگذاريد براي اينكه قضيه پيچيده نشود 
و براي شما ثابت شود كه ما چه قدر روي 
كلمه‌ي »آبرو« حساس هستيم، ماجرا را از 

اول برايتان بگويم.
كي شب، كيي از فاميل‌هاي خيلي دورمان 
آمدند خانه‌ي ما. مادرم مثل هميشه هول 
با عجله  نرود،  آبرويمان  اينكه  براي  و  شد 
راهنمايي  اتاق‌ها  از  كيي  داخل  را  مهمان‌ها 
كرد و بعد تند برگشت و در مدت چند ثانيه 
تمام خرت و پرت‌هايي را كه در گوشه و 
كنار راهرو ريخته شده بود، جمع كرد و در 
خيلي  تذكرات  ثانيه، خلاصه‌ي  چند  همان 

مهمش را به پدرم گوشزد كرد: 
ـ امشـب كمـي بيشـتر مواظـب رفتارت 
بـاش. يـك وقـت جلوشـان حـرف پرتـي 
نزني‌هـا. اينهـا مثـل مـا نيسـتند. زود بـه  
حرف‌هايشـان  بـه  خـوب  مي‌گيرنـد.  دل 
گـوش بـده و بـا آنهـا صحبـت كـن كـه 
كسـل نشـوند. اما مواظـب بـاش لهجه‌ات 
زيـاد معلـوم نكند هـا. آبـروي آدم مي‌رود. 
مي‌دانـم  نگيـرد.  چرتـت  بـاش  مواظـب 
مي‌خواهـي بگويـي فـردا صبـح زود بايـد 
بـروي سـر كار. اما اينهـا زود مي‌روند. مثل 
ماهـا كه نيسـتند تا كله‌ي سـحر بنشـينند. 
اينهـا اصليتشـان شـهري اسـت. تـا يـادم 
نرفته بگويم كه اسـم پسرشـان نادر اسـت. 
بـه او بگـو آقـا نادر. شـيطاني كـه نميك‌ند، 
امـا اگـر يـك وقـت كاري كـرد، چيـزي 
نگويي‌هـا. اينهـا يـك كلمـه حرف بيجـا از 
باشـد جلوشـان  يـادت  كسـي نشـنيدند.. 
اخـم نكني‌هـا. اينهـا از اخـم كردن بدشـان 
مي‌آيـد. بـا لبخند بـا آنها صحبت كـن، اما 
مواظـب بـاش يـك وقـت متوجـه نشـوند 

كـه دندانهايت مصنوعي اسـت! آبـروي آدم 
مـي‌رود. ايـن كـت پلاسـيده را هـم از تنـت 
درآور، آن كيـي كت مهمانـي‌ات را تنت كن. 
نتـرس يـك شـبه كـه گوشـتت نمي‌ريـزد... 

زودبـاش دارد ديـر مي‌شـود...
و  دست  گرفت.  مرا  دماغ  مادرم  بعد 
صورتم را شست و لباس‌هايم را عوض كرد و 
با عجله رفتيم داخل اتاقي كه مهمان‌ها بودند. 
من گوشه‌ي اتاق مثل تو سري‌خورده‌ها كز 
كردم و زير چشمي غرق تماشاي آقا نادر، 
شدم.  بود،  نشسته  پدرش  زانوي  روي  كه 
با خوشحالي كاذبي مشغول خوش و  پدرم 
بش كردن با مهمان‌ها شد. بين خودم و آقا 
نادر احساس تفاوت عجيبي ميك‌ردم. انگار او 
از آسمان آمده بود و من از زيرِ زمين! همين 

موقع آقا نادر شروع به شيرين‌زباني‌ كرد. 
ـ بابا جان... من آن را مي‌خواهم. 

صداي پدر و مادر آقا نادر و پدر و مادر 
من در هم پيچيد: 

ـ چي را بابا جان؟
ـ چي را فدايت بشوم؟ 

ـ هزار ماشاءالله. چي را عمو جان؟ بگو، 
بگو ديگر...

آقا نادر گفت: آن را. همان كه مثل كله‌ي 
اين آقاهه مي‌ماند ديگر...

اين بار پدر آقا نادر متوجه منظور پسرش 
شد. 

ـ بابا جان آن را مي‌خواهي چه كار؟ آن، 
گاز  را  آدم  بروم...  قربانت  است،  ساعت 

مي‌گيرد ها...
پدرم فرصت نداد كه پدر آقا نادر حرفش 
را تمام كند. با عجله بلند شد و تنها ساعت 
قشنگمان را، كه سال‌ها روي طاقچه كار كرده 
بود؛ پايين آورد و داد دست آقا نادر و گفت: 
ساعت ما، دور از حضور شما، غلط ميك‌ند 
بچه  چرا  آقاي...  آخر  بگيرد.  گاز  را  كسي 
را مي‌ترسانيد؟ خوب طفلكي دلش ساعت 
شيريني  بچه‌ي  ماشاءالله  هزار  مي‌خواهد. 

است. بچه‌ي ما كه انگار لال به دنيا آمده. 
بچه به اين بي‌عرضگي و بي‌خاصيتي هيچ كجا 

نديدم. مي‌بينيد؟ 
و مادرم گفت: جلو مهمان كي كلمه حرف 

نمي‌زند. 
همين موقع با كمال تعجب آقا نادر كه تا 
آن موقع حتي كي نگاه چپ به من نينداخته 
من  طرف  به  دست  به  ساعت  حالا  بود، 
مي‌آمد. با خوشحالي گفتم: بده كوكش كنم، 

برايت آواز بخواند... بده...
آقا نادر اخم كرد و ساعت را كنار كشيد. 
اما ناگهان ... دَرَ...ن‌نگ... كي لحظه نفهميدم 
را  قشنگمان  ساعت  وقتي  اما  شد؟  چطور 
ديدم كه بي‌هوش و بي‌صدا روي زمين افتاده، 
فهميدم كه آقا نادر ساعت را توي سر من 
كوبيده. احساس كردم كه پوست سرم در 
نقطه‌اي كه ساعت روي آن فرود آمد، در 
حال باد كردن است. با همان حالت گيجي 
گفتم: مگر مرض... دِهَه... هيچي بابا. چيزه... 

درد نگرفت... اوخ... 
اما كسي كوچ‌كترين توجهي به حرف‌هاي 

من نداشت.
پدر آقا نادر گفت: ديدي چه كار كردي؟ 
زدي ساعت مردم را شكستي. بيا بابا جان. 
تو چايي بدهم...  به  بنشين پيش خودم  بيا 
والله توي خانه انواع اسباب‌بازي‌ها را برايش 
خانه  وسايل  به  چرا  نمي‌دانم  اما  خريدم. 

بيشتر علاقه دارد...
مادر آقا نادر گفت: بس است ديگر مرد. 
ببينم مي‌تواني گريه‌اش بيندازي؟ آن وقت 

خودت بايد ساكتش كني‌ها...
مادرم گفت: اي آقا، كي ساعت قراضه 
كه ارزش اين را ندارد كه بخواهيد سر بچه 
داد بزنيد. اتفاقاً ما مي‌خواستيم اين ساعت را 

بيندازيم بيرون.
اين  از  تا  صد  كاش  اي  گفت:  پدرم 
شما  آقازاده  مي‌داديم  و  داشتيم  ساعت‌ها 

مي‌شكست! هزار ماشاءالله. 

 احمد عربلو 
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شد،  آرام‌تر  كمي  صداها  و  سر  وقتي 
متوجه آقا نادر شديم كه گوشه‌ي اتاق قهر 
كرده بود و زير لب چيزهايي مي‌گفت. همه 
گوش‌هايمان را تيز كرديم و بعد از مدتي 
بالاخره با كمال خوشحالي توانستيم منّ و منّ 

كردن‌هاي او را ترجمه كنيم. 
را  آن  من  مي‌خواهم...  را  آن  من  ـ 

مي‌خواهم ...
دوباره صداها در هم پيچيد:

ـ چي را؟ 
 خجالت نكش... عجب بچه‌ي كمرويي!

ـ آهان آيينه را مي‌خواهد...
وقتي مادرم آيينه را داد دست آقا نادر، 
ديوار  كنار  را  خودش  كه  حالي  در  پدرم 
ميك‌شيد، گفت: هزار ماشاءالله. برو بنشين 
كن.  تماشا  را  خودت  عكس  طرف،  آن 

بار‌كالله...
مادر آقا نادر گفت: بيا اينجا پيش خودم. 

ببين توي آيينه ني‌ني هست‌ها... ني‌ني.
بله آيينه هم شكست، اما چون آقا نادر 
بكوبد،  كسي  سر  بر  را  آن  نرسيد  زورش 
و  سر  دوباره  شكست.  را  آن  زمين  روي 

صداها بلند شد. 
ـ بيا بابا جان. بس است ديگر... ني‌ني را 

شكستي. حالا گريه ميك‌ندها...
‌ـ ببين بچه نترسيده باشد. 

نترسيد...  اينكه  مثل  ماشاءالله  هزار  ‌ـ 
بار‌كالله گل پسر...

آقا نادر بعد از مدتي دوباره منّ و منّ كرد. 
‌ـ بابا جان، من آن را مي‌خواهم...

ـ هزار ماشاءالله... چي را؟ 
‌ـ چي را؟ 

ـ چي چي را؟ 
ـ كدام؟... بابا جان آن قوري است. توي 

آن چاي مي‌ريزند.
مي‌خواهي چه كارش كني؟ 

نادر  آقا  پدر  كله‌ي  روي   هم  قوري 
شكست. 

‌ـ بابا جان زود باش، من آن را مي‌خواهم.
‌ـ چي را عزيز دلم.

ـ بگو. هزار ماشاءالله نترس...
ـ الان مي‌گويد ديگر. هولش نكن. 

ـ آهان، قاب عكس مي‌خواهي؟ 
جان.  بابا  مي‌زند  چنگ  گربه  گربه؟  ـ 

كثيف است!
ـ نه، من مي‌خواهم...

بلايي  چه  بود  فهميده  انگار  كه  گربه 
انتظارش را ميك‌شد، از گوشه‌ي در اتاق فرار 

كرد. 
را  درها  تمام  بلافاصله  پدرم  و  من  اما 
بستيم و گربه را محاصره كرديم. بعد آن 
قدر اين طرف و آن طرف دنبالش دويديم، 
تا بالاخره آن را گرفتيم و ميوميو كنان داخل 
آقا  پدر  دست  داديم  و  انداختيم  يكسه‌‌اي 

نادر، كه ببرد براي پسرش.
بالاخره مهمان‌هاي خيلي خيلي محترم‌مان 
و  مانديم  ما  رفتند...  و  كردند  خداحافظي 
آيينه‌ي شكسته و قوري شكسته و ساعت 

شكسته و...
همين كه مهمان‌هايمان پايشان را از در 
كرد  ناله‌اي  پدرم  ناگهان  گذاشتند،  بيرون 
و افتاد روي زمين و داد زد: زود باش زن، 
بدو... بدو كي چيزي بياور بگذار روي سرم، 
خون  از  پر  كلاهم  زير  شكسته،  بدجوري 

است. بدو بيچاره شديم... بدو...
گوشه‌ي كله‌ي من هم شكسته بود، اما از 
ترس كي كلمه هم حرف نزدم. همان طور 
ناسزا مي‌گفت،  كه پدرم به زمين و زمان 
صداي ناله مانندي از پشت در خانه شنيدم 
و وقتي در را باز كردم، گربه‌ي بيچاره‌مان را 

ديدم كه لنگ‌لنگان دويد داخل خانه...
را  پدرم  سر  كه  طور  همان  مادرم 
باندپيچي ميك‌رد، گفت: هيس... ساكت شو 
مرد! ساكت. ساعت و آيينه به جهنم. فداي 
سرت. تازه بايد صدهزار مرتبه خدا را شكر 

كنيم... حالا خوب شد آبرويمان نرفت... 
بله ديگر. حتماً برايتان خوب ثابت شد كه 

ما چه قدر آدم‌هاي آبروداري هستيم. 
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مواد لازم:
سیب‌زمینی آب پز: سه عدد

فلفل سبز یا قرمز درشت: ده عدد
جعفری خرد شده: دو قاشق غذاخوری

سیر: یک حبه 
پیاز کوچک: یک عدد

کره: پنج قاشق غذاخوری
نمک ـ فلفل و روغن: به میزان لازم

تخم‌مرغ: یک عدد 
آرد: سه قاشق 

کنجد: شش قاشق غذاخوری

انبیایید با هم یه پیش غذای ساده و شیک درست کنیم
رخی

ت چ
دخ

مه
را : 

 اج
ح و

طر

سلام به دوستان خوبم. 

 فلفل کنجدی

طرز تهیه : 
سیب‌زمینی را رنده کرده، پیاز‌، سیر و جعفری را با کره تفت دهید. سیب زمینی و  

نمک و فلفل را اضافه کنید.
فلفل‌ها را شکاف داده محتویاتش را خارج کرده و از مواد پرُ م‌یکنیم. 

)نباید مواد داخل فلفل شل باشد تا از آن خارج شود.(
تخم‌مرغ را در ظرفی جداگانه زده و

فلفل‌های آماده را به آرد آغشته کنید. 
سپس در تخم مرغ و کنجد م‌یغلتانیم. 

و در روغن سرخ م‌یکنیم. 

ماست چکیده میل کنید. می‌توانید با سس یا 
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 گاهی اوقات کسی 

که مقام و جایگاه بالاتری 
از دیگران دارد، بخششی 

مي‌کند ولی نفر دومی که مقام 
پایین‌تری دارد، مانع انجام آن 

بخشش مي‌شود. مثلًا رئیسی؛ به یکی از 
کارمندان پاداش مي‌دهد ولی معاون رییس، 

دستور پاداش را امضاء نمي‌کند. یا پدر به فرزند 
کوچک‌ترش پول مي‌دهد اما فرزند بزرگ‌تر، پدر 
را راضی مي‌کند که این پول را ندهد. آن گاه این 

ضرب‌المثل را به کار مي‌برند و مي‌گویند: »شاه 
مي‌بخشد و شیخ علی‌خان نمي‌بخشد!« البته گاهی 
این ضرب‌المثل را برای بخشیدن خطا هم به کار 
مي‌برند. یعنی وقتی بزرگ‌تر اشتباه را مي‌بخشد، 

ولی کوچک‌تر نمي‌بخشد. حالا ببینیم این شیخ 
علی‌خان چه کسی بوده است؟

شاهان سلسله‌ي صفوی، خیلی قدرتمند و قوی 
شروع کردند. تشیع را دین رسمی اعلام کردند 
و مملکت را از بحران‌‌های مختلف نجات دادند. 

اما؛ هرچه سلسله‌ي صفوی جلوتر مي‌رفت، تاریخ 
برای هزارمین بار تکرار و تکرار مي‌شد. شاهان 
جدید، به جای آن که به فکر مردم باشند، به 
فکر قدرت گرفتن بیش‌تر و خوش‌گذرانی و 

ظلم بیش‌تر بودند. شاه سلیمان هم یکی از این 
شاهان قدرت طلب بود. او نزدیک به سی سال 

حکومت کرد. شاید تنها نقطه‌ي مثبت حکومتش، 
حضو وزیر با تدبیرش؛ شیخ علی‌خان زنگنه بود.  

شاید درست باشد که بگویم، شیخ علی‌خان، 
شجاع‌ترین وزیر ایران بوده است. چون هرکس 

که به شاه نزدیک‌تر بود، بیش‌تر جانش در خطر 
بود. مي‌گويند هر وقت شاه سلیمان کسی را به 
مهمانی‌‌های خصوصی‌اش دعوت مي‌کرد، اول 
وصیت نامه‌اش را مي‌نوشت و با خانواده‌اش 

حکایتی که ضرب المثل شد
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خداحافظی مي‌کرد و بعد به مجلس شاه مي‌رفت. حق هم 
داشتند! شاه در مهمانی‌‌هایش؛ چنان از خودش بی‌خود مي‌شد 

که گاهی تمام جواهرات خزانه را به مهمانانش مي‌بخشید 
و گاه همان جا به جلاد دستور مي‌داد تا یکی از مهمان‌‌ها را 
بکشد! یکی از جهانگردان فرانسوی به نام شاردن، درباره‌ي 

دوست ایرانی‌اش نوشته است: »هر بار که او از نزد شاه به خانه 
برمي‌گشت، توی آیینه نگاه مي‌کرد تا مطمئن شود که هنوز 

سرش روی شانه‌‌هایش هست يا نه؟!« 
شیخ علی‌خان مرد مؤمنی بود و نه در مجالس شاه شرکت 

مي‌کرد و نه حاضر بود که به حرام خدا لب بزند اما چون زیاد 
مطابق میل شاه رفتار نمي‌کرد، همیشه در معرض خشم شاه 
سلیمان بود. یک شب، شاه چنان عقلش را از دست داد که 

دستور داد تا برادرش را بکشند. مادر شاه که مثل همه از شاه 
مي‌ترسید، طاقت نیاورد و خودش را جلوی برادر شاه انداخت 

و فریاد زد: »بس است دیگر! حالا مي‌خواهی برادرت را هم 
بکشی؟ من اجازه نمي‌دهم! اگر مي‌خواهی او را بکشی، باید اول 

مرا بکشی!«
و شاه سلیمان که حسابی از خودش بی‌خود شده بود، فریادی 

کشید و گفت: »حتماً همین کار را مي‌کنم. سزای کسی که 
جلوی من بایستد، مرگ است.«

بعد همان جا روی مادرش شمشیر کشید. وقتی روز بعد، 
خبرمرگ مادر شاه؛ به گوش شیخ علی‌خان رسید، با ناراحتی به 
سراغ شاه که دیگر هشیار شده بود، رفت و به رفتارش اعتراض 

کرد. شاه از کار خودش پشیمان شده بود ولی چون شاه بود و 
نباید قبول مي‌کرد که اشتباه کرده است، شیخ علی‌خان را اخراج 
کرد. اما با اخراج او، انگار همه‌ي کارها فلج شده بود چون شیخ 

علی‌خان، زحمت زیادی برای اصلاح و آبادانی کشور انجام 
داده بود و آشوب‌‌های متعددی را آرام کرده بود. بالاخره آنقدر 
اوضاع نابسامان شد که بعد از یک سال، از شیخ دلجویی کرد و 

از او خواست که برگردد.
شیخ علی‌خان برگشت ولی این فاصله‌ي یک ساله؛ باعث 

شد که قدرت بیش‌تری پیداکند. چون شاه سلیمان که متوجه 
ارزش و اهمیت او شده بود؛ اختیارات بیش‌تری به او واگذار 

کرد. آنقدر شیخ علی‌خان قدرت پیدا کرد که توانست جلوی 
تصمیمات و کارهای ابلهانه شاه هم بایستد. باز هم مثل قبل، 
شاه مجالس خصوصی برگزار مي‌کرد و باز هم، برای مهمانان 
و نوازندگانی که مورد لطف واقع مي‌شدند، حواله‌‌های هنگفت 

صادر مي‌کرد و صبح که مي‌شد، کسانی که از جانب شاه حواله 
داشتند، به دربار مي‌رفتند تا پولشان را بگیرند. اولین نفری که 

بعد از صدارت مجدد شیخ علی‌خان به دربار رفت، با خوشحالی سراغ 
خزانه‌دار را گرفت. خزانه‌دار تا حواله را دید؛ شانه‌اش را بالا انداخت 
و گفت: »جناب صدراعظم دستور داده‌اند که هر کس حواله دارد، به 

نزد او برود.« 
مرد حواله را پس گرفت و سراغ شیخ علی‌خان رفت. شیخ علی‌خان 
با دقت حواله را خواند و گفت: »خوب! شاه دستور داده است که هزار 

سکه‌ي طلا به تو بدهیم. این هدیه به چه مناسبتی است؟«
مرد خندید و گفت: »دیشب شاه مجلس خوبی داشت و من 

مهمانش بودم. دیدم کمی حال جناب شاه خوش نیست؛ برایشان 
لطیفه‌‌های جالب تعریف کردم. شاه آنقدر از سخنان من خوشش آمد 

و خندید که همه‌ي مجلس به خنده افتادند. خود شاه به من گفتند 
که بسیار شیرین زبان هستم. بعد کاتبی خبر کردند و دستور دادند 

که این حواله را برای من بنویسد. شاه فرمودند که این پاداش شیرین 
زبانی من است.«

شیخ علی‌خان سرش را تکان داد و گفت: »هزار سکه برای شیرین 
زبانی خیلی زیاد است.« بعد حواله را تا کرد و لای دفتر بزرگی 

گذاشت و گفت: »فعلًا که اعتباری در خزانه نداریم. خودم با شاه 
صحبت مي‌کنم که دیگر از این حواله‌‌ها ننویسد.«

مرد با ناراحتی گفت: »اما خود شاه دستو داده‌اند.«
شیخ علی‌خان گفت: »چه کار مي‌شود کرد؟ حتماً شاه یادش نبوده 

که نمي‌توانیم چنین بذل و بخششی از خزانه بکنیم.«
و این کار مرتب تکرار مي‌شد. شب شاه در عالم بی‌عقلی، حواله 

صادر مي‌کرد و سکه و جواهر مي‌بخشید، صبح جناب شیخ علی‌خان 
حواله‌‌ها را رد مي‌کرد. و به این ترتیب معروف شد که شاه مي‌بخشد و 
شیخ علی‌خان نمي‌بخشد. البته شاه سلیمان هم اعتراض نمي‌کرد. چون 

وقتی عقلش برمي‌گشت، از بخشیدن چنین مبالغ هنگفتی، پشیمان 
مي‌شد.

کتایون کیایی

منابع:
1ـ فصل نامه‌ي حکومت اسلامی، شماره‌ي 3، تألیف علی رضا کریمی

آملی،  پرتوی  مهدی  تألیف  حکم،  و  امثال  تاریخی  ریشه‌‌های  2ـ 
انتشارات سنایی
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براي ما جالب‌ترين خاطره، ساعت قبل از حركت به تهران امام خميني)ره( بود كه امام فرمودند: 
»آقاياني كه اين جا كار ميك‌نند و خدمت ميك‌نند بيايند اين طرف.« 

موقع خداحافظي و شب وداع ما رفتيم اتاق آن طرف، فرمودند: »من امشب تصميم به رفتن 
گرفتم، اما مسلماً خطر است، ولي خطر براي من است. شما با من نياييد، من با احمد مي‌روم.« 

من گفتم: »شما اجازه بدهيد كه ما هم بياييم، حتي خانم‌ها هم كه اين را شنيده‌اند به من پيغام 
داده‌اند كه مگر ما از حضرت زينب عزيزتريم كه ما بمانيم و نياييم، حضرت زينب )س( با امام 
حسين )ع( رفتند، ما هم همراه شما مي‌آييم.« وقتي من اين را گفتم عده‌اي گريه كردند و گفتند: 
»ما اگر هزار جان داشته باشيم آن را در راه شما و اسلام فدا ميك‌نيم، شما اجازه بدهيد، ما بايد 

همراه شما باشيم.« 
امام وقتي نگراني و احساسات ما را ديدند اجازه دادند، اما گفتند: »خانم‌ها با هواپيماي بعدي يا 

فردا و پس فردا اگر ما سالم رسيديم بيايند.« 
ما خوشحال شديم و گفتيم: اگر اجازه بدهيد اين شب آخر كي عكس با شما بگيريم، شايد حدود 
نيم ساعت يا سه ربع امام نشستند مخصوص عكس گرفتن. امام با آن محبت و نظر بالا از همه 

قدرداني و خداحافظي كردند، و آماده شديم براي حركت.1 
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حسين بيدارمغز

1   

2   

3 

4  

5     

6    

7    

8     

9     

10     

11  

12

13

14

1ـ روز شمار 
2ـ شرح دادن 

3ـ جمع رقم 
4ـ نام یکی از عملیات پیروزمندانه رزمندگان 

اسلام در اواخر جنگ تحمیلی بر علیه نیروهای بعثی 
و منافقین
5ـ زخمي 

6ـ نوعی حالت روحی7ـ سيد شهيدان اهل قلم 
8 ـ پرنده‌ي شكاري 

9ـ با قيمت كم‌تر جنس‌ها را به مشتري دادن 
10ـ عملیات کربلای 5 در این منطقه انجام شد

11ـ كامل‌ترين دين الهي 
12ـ نام گلی خوشبو

13ـ رد شده و رفوزه شده 
14ـ ابزار جنگيدن 

يادآوري: پس از پاسخگويي به سؤالات افقي، ستون 
رنگي را بخوانيد تا به رمز جدول كه كيي از شهداي 
دفاع مقدس است، دست يابيد. اين نوجوان رشيد 
فداكاري  و  باايستادگي  مقدس  دفاع  دوران  در 
شهر  در   1346 سال  او  آفريد.  حماسه  خويش 
مقدس قم به دنيا آمد. در نخستين روزهاي جنگ 
تحميلي تصميم گرفت كه به جبهه برود. وي با وجود 
مشكلات فراوان و سن كم خود را به جبهه‌هاي نبرد 
خبر  سال 1359  در  وقتي  رسانيد.  باطل  عليه  حق 
پخش  ساله  دوازه  نوجوان  اين  دليرانه‌ي  شهادت 
شد امام خميني )ره( در پيامي فرمودند: رهبر ما 
آن طفل دوازده ساله‌اي است كه با نارنجك خود را 
زير تانك دشمن انداخت و آن را منهدم كرد و خود 

نيز شربت شهادت نوشيد. 
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دوستان عزيز. داستاني كه خواندي واقعاً اتفاق 
ك 

ت و تعدادي از رزمندگان اسلام سوار بر تان
افتاده اس

ك دشمن مي‌شوند. آيا مي‌تواني 
در بحبوحه‌ي نبرد وارد خا

ادامه‌ي اين داستان را بنويسي و آن را برايمان بفرستي؟
پ خواهد كرد.

ب شما را در مجله چا
شاهد نوجوان آثار خو

nojavan@
shahedm

ag.com
ت الكترونكيي: 

پس

ت اله طالقانی.
س ما : تهران.خیابان ای

آدر
ک الشعرای شمالی.شماره 3.بنیاد شهید.طبقه 

خیابان مل
سوم.مجله شاهد نوجوان

بي‌سيم را بررسي ميك‌نم. ظاهراً هيچ‌گونه اشكال 
ي‌مان  فني وجود ندارد. عرق از سر و روي همگ

ك كاملا باز 
ان كِ ت

رج ينكه درِ ب ت. با ا
ير اس سراز

ت.
ياد اس خيلي ز ك 

ان ت، ولي گرماي داخل ت
اس

ت شروع 
ت كه عمليا

ت اس
الان تقريباً دو ساع

هاي  ‌ك
به‌عنوان كيي از تان ‌ك ما 

ت. تان
شده اس

ك از نوع 
ش مي‌رود. اين تان

خط‌شكن همچنان پي
ت گرفته شده از 

نيم ‌كهاي غ
ان ي‌ ـ 62« و از ت »ت

ت كه حالا عليه خودشان آن را بهك‌ار 
عراقي‌ها اس

گرفته‌ايم.
ك، چهار نفر هستيم:

ما، در داخل تان
ش تنظيم 

»حسين« به‌عنوان توپچي كه وظيفه‌ا
ت.

كي گلوله اس
پ و تيربار و شل

تو
ت و 

ي ش هدا
ه‌ا وظيف ه‌عنوان راننده،  »اصغر« ب

ت.
ك اس

ان راندن ت
ت و 

ك اس
ان ه‌گذاري ت ش گلول

ي« كه كار »مرتض
‌ام برقراري ارتباط  ‌چي«، وظيفه ‌سيم ‌عنوان »بي من به

ت.
با فرماندهي اس

‌ي  كه ارتباطمان با بقيه ت 
‌اي اس چند دقيقه

ك‌نم،  ي ت. هرچه م
نيروهاي خودي قطع شده اس

نمي‌توانم با نيروهاي خودي ارتباط برقرار كنم. 
م  س برقرار شود و بداني

چه‌ها، همگي منتظرند تا تما ب
كه چهك‌ار بايد بكنيم.

ه  همچنان مشغول كلنجار رفتن با دستگا
ن‌قدر از  گويد: »نكند آ مي‌ بي‌سيم هستم كه اصغر 
نيروهايمان جدا شده‌ايم كه ارتباطمان با آن قطع 

ت؟!«
شده اس

كي لحظه به كيديگر خيره مي‌شويم و بعد همگي 


ك به بيرون نگاه ميك‌نيم. 
از منشورهاي تان

ت. حسين 
اطرافمان پر از نيروهاي پياده اس

بلافاصله با لبخندي مي‌گويد: »چه فكرهايي! 
ت.«

اطرافمان پر از نيروهاي پياده اس
مي‌شود. ولي من همچنان در  ت 

بچه‌ها راح خيال 
ر  ويم، فك مي‌ر ش 

ن‌طور كه آرام به پي فكر هستم؛ همي
ن  ن‌ها چندا اي ميك‌ند: » هم‌انگيزي در ذهنم خطور  و

ن‌ها، نيروهاي  اي شايد  و‌هاي خودمان نبودند  شبيه نير
ين‌ها عراقي باشند!!« يد ا خودي نباشند... شا

ت 
كيي از منشورها، با دق ميان  يگر، از  ‌كيبار د


ي‌اندازم.  پياده م نيروهاي  ك و 

ان ف ت
نگاهي به اطرا

ناگهان از چيزي كه مي‌بينم، جا مي‌خورم! باورم 
ت 

ت. ما درس
ت بوده اس

فكرم كاملا درس ي‌شود!  نم
در وسط نيروهاي دشمن هستيم. در حاليك‌ه سعي 
ك‌نم بر اعصابم مسلط باشم، آرام، موضوع را به  ي م

آن‌ها هم مثل من، اول باورشان  يم.  ي‌گو ه‌ها م بچ
مي‌فهميم كه تمام نيروها  نمي‌شود، ولي بعد، همگي 

يم  ه‌ا ياد فاصله گرفت عراقي هستند! از خط خودمان ز
يم. ده‌ا نيروهاي عراقي ش و داخل 

صـره
محا
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تصويرگر: محمودعليمرادی خنده‌روي شجاع
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بازرگاني، پسري داشت نكيبخت، نكو رخسار، عالي همت. بوي رشد و فرهنگ از رفتار وي به مشام 
مي‌رسيد. روزي پدر در هنگام نصيحت با او گفت: اي فرزند، از هر چه مردم دنيا بدان نياز دارند و به روزگار 

نيازمندي آنان را به كار آيد، دوست برتر و بالاتر است. هزار دينار از مال من برگير و سفري كن و دوستي 
خالص به دست آر تا او را ذخيره‌ي عمر خود گرداني و او را از بهر گشايش سختي‌ها نگه داري. 

پسر به حكم فرمان پدر مال برگرفت و برفت و به اندك روزگار باز آمد. پدر گفت اگر چه ناداني و پستي 
از طبع تو دور است اما مي‌داني كه به سبب كودكي و ناآزمودگي، مال را در جايگاه درست صرف نكرده‌اي كه 

بدين زودي از مقصد بازگشتي و آمدي. اكنون بگوي تا چگونه مال از دست دادي و دوست چگونه به دست 
آوردي. پسر گفت: پنجاه دوست كه هر كي به صد هنر سرآمد  جهاني‌اند. پدر گفت: مي‌ترسم كه داستان 
دوستان تو بدان دهقان ماند. پسر گفت: چون بوَُد آن داستان؟ بازرگان گفت: شنيدم كه دهقاني بود، بسيار 
مال و متاع  دنيوي داشت هميشه پسر را پندهاي دلپسند مي‌داد و در حفظ مال و مراقبت بر دخل و خرج 

اصرار مي‌نمود و دوست اندوزي در وصيت‌هاي او سرآغاز كلمات مي‌بود. چون پدر درگذشت پسر به اسراف 
و خوشگذراني پرداخت. مادري داشت. دانا و نكيورأي و پيش‌بين، پسر را گفت: پند پدر نگاه‌دار و ثروتي كه 

سي
فار

ند 
ق

دوست داناي بازرگان
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داري بيهوده از دست مده كه چون آنگه 
كه نبايد ، بدهي آنگه كه بايد، نباشد. 

و هيچ دوست را تا نيازموده‌اي، دوست 
مخوان. دهقان‌زاده را از اين سخن رغبتي 

در آزمايش حال دوستان پيدا شد و از روي 
امتحان گفت:‌ ما را موشي در خانه است 

كه بسيار خرابي ميك‌ند و بر دفع او توانايي 
ندارم. ديشب بر هاون ده مني دست يافت 
آن را تمام بخورد. دوست گفت: ‌»احتمال 
دارد كه هاون چرب بوده باشد و حرص 
موش بر چربي خوردن پوشيده نيست.« 
دهقان‌زاده را آن تصديق خوش‌آمد و 

بر دوستان خود بيش‌تر اعتماد كرد. با 
خوشحالي بيش‌تر پيش مادر آمد و گفت 
دوستان را آزمودم، بدين بزرگي دروغي 

بگفتم و ايشان به عيب‌جويي مشغول 
نگشتند و به سبب شرم و محبت مرا 

دروغگو نشمردند و دروغ مرا چو راست 
پذيرفتند. مادر از آن سخن بخنديد و گفت 
اي پسر عقل بر اين سخن مي‌خندد. ولكين 

به هزار چشم  بر تو مي‌بايد گريست كه آن 
چشم بصيرت نداري كه دوست و دشمن را 
از راه عقل بشناسي. دوست آن است كه با 

تو راست گويد، نه آن كه دروغ تو را راست 
انگارد.  

پسر از روي ناداني سخن مادر را نشنيد 
و فراهم‌آورده‌ي پدر جمله به باد داد تا 

بي‌چيز و فقير گشت. روزي به نزدكي همان 
دوست در ميان ياران ديگر نشسته بود 

و حكايت بي‌ساماني كار خود مي‌گفت در 
ميان سخن، بر زبانش گذشت كه دوست 

كي تاي نان در سفره داشتم موشي بيامد و 
پاك بخورد. همان دوست كه دروغ پيشين 
او را راست شمرده بود براي مسخره كردن 
و شرمسار كردن او گفت:‌ »اي مردمان اين 

سخن عجب شنويد و اين امر غيرممكن 
ببينيد، موشي به كي شب چگونه مي‌تواند 

ناني بخورد؟!« 
بازرگان گفت: اي فرزند، مي‌ترسم كه 

دوستان تو از اين طايفه باشند چرا كه من 
هشتاد سال در كار دوستي و دشمني خرج‌ 

كرده‌ام تا كي دوست و كي نيم دوست 
به دست آورده‌ام. تو به زودي چند پنجاه 

دوست چگونه گرفته‌اي. بيا و دوستان خود 
را به من نماي تا من مقام ايشان هر كي 

با تو نمايم كه در مراعات جانب دوستي تا 
كجایند.

پسر قبول كرد چون شب درآمد بازرگان 
گوسفندي بكشت و همچنان خون‌آلود در 
كرباس پاره‌اي  پيچيد و بر دوش حمالي 
نهاد. پسر را در پيش افكند و فرمود كه 

بر در كيي از دوستان رود و او را از خانه 
بيرون خواند و گويد: اين مردي است از 
بزرگان شهر امشب ناگهان مست به من 
رسيد و با من دست به گريبان شد من 
كاردي به او زدم، بر دست من كشته 

آمد اكنون توقع دارم كه اين جسد را زير 
خاك كني و دامن مرا از اين خون پاك 

گرداني. پسر همچنان كرد. رفتند تا به در 
سراي دوستي كه او مي‌شناخت حلقه بر 
در زد. دوست بيرون آمد. آنچه را پدر 

گفته بود گفت: دوست جواب داد كه خانه 
از زيادي زن و فرزندان بر ما تنگ است 

جاي نيابي كه پنهان توان كرد و همسايگان 
عيبگوي دارم همه به سخن‌چيني از من 

مشغولند. اين كار از دست من بر نيايد. از 
آنجا بازگشتند و به آن شكل به خانه چند 

دوست رفتند. هيچكس از دوستان پسر 
قبول نكرد. پدر گفت: آزمودم دوستان 

تو را و بدانستم كه همه نقش ديوارند و 
مايه‌ي اعتبار.  اكنون بيا تا دوستان مردان 
را آزمايي. اول بر در آن نيم دوست شدند 

و آواز دادند بيرون آمد. بازرگان پس از 
نقل ماجرا گفت:‌ »بايد كه مرا و اين كشته 

را هر دو پنهان كني تا ببينيم چه پيش 
آيد.« نيم دوست گفت:‌ من مردي مفلسم 
از شكنجه شهربان نترسم اما خانه‌اي دارم 

از دل بخيلان و دست مفلسان تنگ‌تر و 
زيادي اطفال خرد و اثاثيه از آن مانع آيد 

كه هر دو را پنهان توان كرد. اگر تو آيي و 
يا اين مقتول را به من سپاري، مقبول است. 

از دو، كيي را چون ديده و دل محافظت 
كنم. بازرگان گفت:‌ بروم و باز آيم. از آنجا 
آمدند. پسر را گفت:  اين آن نيم دوست 
است كه با تو شرح حال او گفتم. بيا تا بر 
آن دوست تمام شويم. رفتند چون به در 
سراي او رسيدند و خبر كردند. دوست از 

سراي خود بيرون آمد و با چهره‌اي گشاده، 
سلام بگفتند و حكايت كشته و تقاضاي 

پنهان كردن را در ميان نهادند. چون حال 
بشنيد انگشت قبول بر چشم نهاد و گفت:‌ 

ترجيح دوستان بر خويش نشان كرم 
و جوانمردي است. من اين كشته را در 

زيرزمين تا زنده‌ام پنهان دارم. چنانكه همه 
عمر در پرده‌ي خاك پوشيده ماند و آنگه 

خانه را از حضور ديگران خالي دارم و محل 
اقامت تو را آماده كنند و هر آنچه اسباب 

فراغت و استراحت باشد فراهم سازند. 
بازرگان چون اين همه دلجويي و 

تازه‌رويي و مهمان‌نوازي از او مشاهده 
كرد با آن دوست مقصود كار خويش در 
ميان نهاد و گفت:‌ من از اين گناه كه به 
خود نسبت دادم پاك بيزارم و غرض 

از اين آزمودن، عيار  دوستي و شناختن 
تو بود كه در اخلاق نكيو و بزرگواري 

بدانستم كه تا كجايي و بدانها كه 
ندانستند نكي نشان دادم. پس روي به 
پسر كرد و گفت: اي فرزند من دوست 

دانا گزيدم و حساب دوستي از دانش 
برگرفتم  همه‌ي جهان را آزمودم تا اين 

سرآمده را يافتم. )مرزبان نامه(

روح‌الله هادي
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هوایی موصل هواپیمایش مورد اصابت قرار 
گرفت و در حالی که به نزدیکی مرز ایران 
رسیده بود هواپیمایش سقوط کرد و در خاک 
عراق مجبور به خروج اضطراری شد. او زنده 
به‌دلیل عمق  اما  بعثی‌ها درآمد  اسارت  به 
ضربات تیزپروازان نیروی هوایی به دشمن 
صدامی، بعثی‌ها برای ایجاد رعب و وحشت 
در بین خلبانان ایرانی برخلاف همه موازین 
انسانی و بین‌المللی در رفتار با اسرا بی‌رحمانه 
با  اما  به شهادت رسید.  فجیعی  به طرز  و 
وجود مخفی‌کاري‌های دشمن بعثی پس از 
برملاشدن وضعیت این شهید رژیم جنایتکار 
صدام معدوم مجبور شد پیکر مطهرش را 
به ایران اسلامی تحویل دهد و در 5 مرداد 
1381 بر دوش امت قدرشناس در تهران و 
در ایام فاطمیه تشییع و در قطعه‌ي خلبانان 

شهید بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
به‌عنوان  تحمیلی،  اوایل شروع جنگ  در 
جمله‌ي  از  هوایی  نیروی  خلبان  جوان‌ترین 
اسیران و شهیدان مظلوم آن دوران شهید 
از  قبل  او که  اقبالی‌دوگاهه است.  سید‌علی 
آن، نیروگاه‌های برق عراق را از کار انداخته 
بود و طرح‌های عملیاتی‌اش موجب شده بود 
تا صادرات نفت عراق ضربه سختی بخورد، 
با سقوط جنگنده‌اش به اسارت درآمد. صدام 
ماهیت شهید  از  از طریق جاسوسانش  که 
دوگاهه و اقداماتش آگاه بود، دستور داد او را 

به شهادت برسانند. 

این تیز پرواز آسمان ایران اسلامی 
در هفتم مهرماه 1328 در محله‌ي 
دوگاه شهرستان رودبار استان گیلان 
با  به‌دنیا آمد. پس از گرفتن دیپلم 
عشق و علاقه‌ي زيادي که به پرواز 
داشت  میهن  آسمان  از  حراست  و 
در آذرماه 1346 به استخدام نیروی 
طی  از  پس  و  درآمد  ارتش  هوایی 
آموزش‌های نظامی و دیگر تخصص‌ها 
و مهارت‌ها و دوره‌های آکادمی پرواز برای 
تکمیل دوره خلبانی با هواپیماهای پیشرفته 
به  و  شد  اعزام  آمریکا  به  شکاری  جت 
مدت 220 ساعت دوره‌های تکمیلی پرواز 
را با هواپیماهای مختلف طی کرد و موفق به 
دریافت نشان خلبانی و کسب رتبه نخست 
از  از 400 دانشجوی خلبانی  بین بیش  در 
خلبان  به‌عنوان  و  شد  مختلف  کشورهای 
فینکس  شهر  ویلیامز  هوایی  پایگاه  نمونه 

يكي 

آمریکا به ایران بازگشت.
تاکتیکی  آموزش‌های   1348 سال  در 
هواپیمای شکاری اف5 را به سرعت گذراند 
شکاری  جنگنده  افسرخلبان  به‌عنوان  و 
تاکتیکی اف5 تایگر در گردان 43 شکاری، 
فعالیت‌های پروازی خود را در پایگاه هوایی 

دزفول آغاز کرد.
این شهید دلاور در عملیات معروف کمان‌99 
که در نخستین روز جنگ تحمیلی با شرکت 
مختلف  پایگاه‌های  از  جنگنده  فروند   140
انجام شد شرکت داشت. سیدشهید در قالب 
لیدر دسته‌ي 4 فروندی به‌نام اسکارال از پایگاه 
دوم شکاری تبریز به هوا برخاست و پس از 
بمباران پایگاه هوایی موصل، به همراه همه 
همرزمانش سالم به پایگاه برگشتند. شهادت 
جنایات  عمق  دلیر  خلبان  این  مظلومانه‌ي 
دشمن بعثی را نشان می‌دهد. شهادتش در 
روز عید قربان مصادف با اول آبان‌ماه 1359 
پادگان  موفق  بمباران  از  پس  خورد.  رقم 
العقره در شمال عراق و همچنین در منطقه‌ي 

هزاراناز 
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شهيد اقبالي در كلام همسر 
)سركار خانم فريده هاشمي(

بمباران  تهران  فرودگاه  که  هست  یادم 
شد و او بالای پشت‌بام رفت و خیلی سریع 
پایین آمد و گفت من باید بروم. پسرم افشین 
نمی‌گذاشت  و  بود  گرفته  را  پدرش  پای 
برود. علی گفت من می‌خواهم بروم برایت 
»نه  می‌گفت:  او  اما  بخرم.  کوچولو  ماشین 
بابا نرو.« آخرین روز دیدار ما 31 شهریور 
1359، ساعت دوونیم بعدازظهر بود. علی 
خداحافظی کرد و رفت. علی رفت و در اول 
آبان 1359 هواپیمایش را زدند و اسیرش 
کردند و سرانجام او را به شهادت رساندند. 
24 ساله بودم که همسرِ شهید شدم و بعد 
از او رسالتم تربیت فرزندی شد که از او به 

یادگار مانده است.
ما نمی‌دانستیم که او شهید شده یا نه؟ 
گاهی خوابش را می‌دیدم که با لباس پرواز 
است و هرچه لباسش را می‌گیرم که بماند، 
او می‌رود. سه شب پشت سرهم در خواب 
به یکی از دوستانش گفته بود که به فریده 
دیگر  شماها  برای  اما  زنده‌ام‌!  من  بگویید: 
بر‌نمی‌گردم. از او خواسته بود تا نشانه‌هایی 
می‌دانستیم.  همسرم  و  من  فقط  که  بدهد 
نشانه‌ها را که داد، خشکم زد، چرا که همه‌ي 

آن‌ها درست بود.

در كلام همرزم )سرتيپ دوم 
خلبان جانباز عباس رمضاني(

در زمان دفاع مقدس خلبانان دلیر ایرانی 
وارد  در ساعت  کیلومتر  با سرعت 1000 
بر  را  بمب‌هایشان  می‌شدند،  دشمن  خاک 
سر دشمن می‌ریختند و بر‌می‌گشتند. در آن 
شرایط کسی آن‌جا نبود که فیلم‌برداری و 
عکس‌برداری کرده و فتوحات را به تصویر 
بکشد. شهید اقبالی‌‌دوگاهه یکی از ستون‌های 
مهر  اول  در  بود.  هوایی  نیروی  در  خیمه 
1359 که تعداد 140 فروند هواپیما در یک 
ساعت به پرواز درآمدند، شهید سید‌علی هم 
جزو آن‌ها بود. من در این پرواز، کابین شماره 
2 سیدعلی بودم و ایشان کابین شماره یک 
بودند. در آن عملیات که به عملیات »کمان 
99« معروف شد، ما در فرودگاه منتظر بودیم 
هواپیما  زیر  علی  شود.  داده  پرواز  اجازه  تا 
نشسته بود، بلند شد و به سمت بمب‌های 
هواپیما رفت و با ماژیکی که از جیبش بیرون 
آورد، روی بمب‌ها برای صدام پیامی نوشت. 
»برای  یعنی   »to Saddam« نوشت:  او 
صدام«. من که تجربه زیادی نداشتم، یعنی 
نمی‌دانستم  بودم،  نکرده  جنگ شرکت  در 
و چگونه  بدهد  انجام  ایشان چه می‌خواهد 
می‌خواهد با دشمن روبه‌رو شود؛ در شرایط 
عادی همه‌چیز فرق می‌کند؛ 
و  جنگ چیز دیگری است 
همه معادلات روزهای عادی 
را برهم می‌زند. با این اقدام علی 
و نوشتن بر روی بمب‌ها، من خیلی 
قوت قلب گرفتم و از آرامش او، آرامش 

گرفتم.
قرار شد یک عبور از روی هدف داشته 
باشیم و بمب‌هایمان را خالی کنیم و بیاییم، 
زیرا پدافند دشمن، به‌محض ورود و حمله 
ما فعال می‌شد و دفاع می‌کرد. او با تبحری 

را در چند  که داشت سعی می‌کرد هدف 
نوبت بزند. این یعنی نهایت شجاعت و خطر، 
هدف  مورد  را  هواپیما  دشمن  پدافند  زیرا 
عباس  گفت،  من  به  سید‌علی  می‌داد.  قرار 
دوباره می‌رویم. ما رفتیم و یک بمب را با 
500 فشنگ، بر سر دشمن ریختیم. پادگان 
را شخم زدیم و برگشتیم، صحرای محشری 

درست کردیم.
***

اقبالی‌‌دوگاهه در یکم آبان‌ 1359  شهيد 
زمانی که فرماندهی یک دسته دو فروندی 
هواپیمای اف ـ 5 را برعهده داشت، در یک 
مأموریت برون‌مرزی، با هدف بمباران یکی 
از پایگاه‌های راداری موصل، به همراه همرزم 
خلبانش از زمین برخاست و پس از رسیدن 
به منطقه و مشاهده نشدن هدف، بلافاصله 
برای بمباران هدف ثانویه که پادگان العقره 
پایگاه هوایی کرکوک عراق بود،  در حوالی 
تغییر مسیر داد و در ساعت تعیین شده، بر 
روی هدف ظاهر شد و در پایان این عملیات 
پرنده  دشمن  راهبردی  رادار  موفقیت‌آمیز، 
اقبالی دوگاهه را نشانه رفت  آهنین شهید 
موشک  اصابت  مورد  شهید  هواپیمای  و 
قرار گرفت. شهید آن را به زحمت به 30 
ایران  کیلومتری شرق موصل نزدیک مرز 
رسانده بود، اما سقوط کرد و اقبالی‌دوگاهه با 
چتر نجات هواپیما را ترک کرد و به اسارت 
دشمن بعثی درآمد. متأسفانه رژیم بعثی عراق 
قوانین بین‌المللی را درباره ایشان رعایت نکرد 
و به خون‌خواهی اقدامات علی، یعنی از کار 
انداختن تلمبه‌خانه‌ها و نیروگاه‌های برق عراق 
و اجرای طرح‌های عملیاتی‌ که موجب شده 
بود صادرات نفت عراق ضربه سختی بخورد، 

او را به طرز فجیعی به شهادت رساند. 
اما پس از 22 سال بعثی‌ها مجبور شدند 

پیکر شهید را به کشورمان تحویل دهند.
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ورزش همواره مايه‌ي تندرستي و سلامتي است. براي نوجوانان هم ورزش اهميتي صدچندان دارد. به نقل از 
باشگاه خبرنگاران، تحقیقاتی که کارشناسان انجام داده‌اند نشان می‌دهد در 10 تا 12 سالگی نوجوانان راهشان را 
انتخاب می‌کنند. آن‌ها که روحیه‌ي گروهی بیش‌تری دارند، رشته‌هایی مثل فوتبال، والیبال و بسکتبال را انتخاب 
می‌کنند و بعضی‌ها هم دوست دارند ورزش‌های انفرادی را انجام بدهند. البته این انتخاب بستگی به این دارد که 
نوجوان در چه شرایطی فعالیت کرده است. مثلًا در دوران برگزاری جام جهانی فوتبال گرایش‌ها به این رشته 
بیش‌تر است. در این سن اگر دیگر تیم‌های ملی کشوری که نوجوانان آن‌جا زندگی می‌کنند، نتیجه‌ي خوبی گرفته 
باشند، آن‌ها آن رشته را انتخاب می‌کنند، نمونه‌اش در خود ایران اتفاق افتاد؛ در گذشته بعد از بازی‌های تیم ملی 

والیبال در لیگ جهانی، تعداد نوجواناني که در کلاس‌های والیبال ثبت‌نام کرده بودند، رشد قابل‌توجهی داشت.

يك، دو، سه،... ورزش

این سن باید لذت بردن بچه‌ها از ورزشی که انجام می‌دهند در اولویت باشد. در یک سطح هستند با هم رقابت کنند و شکست در روحیه‌ي آن‌ها تأثیرات مخربی نگذارد. در در این سن هم مشکلات چندانی برای بچه‌ها ایجاد نمی‌کند، البته به این شرط که بچه‌هایی که سالگی می‌شود آموزش در یک رشته‌ي خاص را برای نوجوانان شروع کرد. برگزاری مسابقه و... می‌تواند بهترین کمک برای والدین و مربیان در انتخاب رشته ورزشی بچه‌ها باشد. در هشت ورزش‌هایی علاقه و در چه رشته‌هایی استعداد دارند. علاقه به دویدن، شنا کردن، بازی با توپ با توجه به فعالیت‌هایی که بچه‌ها درسن پایین داشته‌اند، می‌توان تشخیص داد آن‌ها به چه كدام سن براي علاقمندي مناسب است؟

يك نكته‌ي مهم
فدراسیون‌های ورزشی برای بچه‌هایی که در سنین پایین هستند، مسابقه می‌گذارند. مسابقات گروه سنی نونهالان در 

رشته‌هایی مثل کشتی، تکواندو، کاراته و... برگزار می‌شود. کارشناسان روانشناسی خیلی با این موضوع موافق نیستند. 

آن‌ها معتقدند برگزاری مسابقاتی که تعیین بازنده و برنده در آن اتفاق مهمی است و برنده مدال می‌گیرد و در فضایی 

عمومی تشویق می‌شود، می‌تواند آسیب‌های غیرقابل جبرانی داشته باشد. شکست در سن‌های پایین، کودک را از 

ادامه‌ي یک فعالیت ورزشی منصرف می‌کند. بچه‌ها از 14 سالگی به بعد باخت و برد را درک می‌کنند و فهم این 

موضوع برایشان حل می‌شود. توصیه کارشناسان این است که مسابقات جدی از این سن به بعد برگزار شود. 
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تهیه و تنظیم: ابراهیم زارعی

کارشناسان ورزشی می‌گویند ورزش‌های پایه باید در سنین پایین آموزش داده شوند. شنا، دوومیدانی و راز 14 سالگي
ژیمناستیک در این گروه قرار دارند. این سه ورزش پایه‌ي اصلی ورزش‌های دیگر است. بچه‌ها می‌توانند درهمین 
سه رشته تا حد ستاره شدن پیش بروند یا مهارت‌هایی که در این رشته‌ها یاد گرفته‌اند، زمینه‌ي خوبی برای 
برخورد فیزیکی کمتری دارند، برای گروه سنی 11 تا 14 فعالیت در رشته‌های دیگر باشد. ورزش‌هایی مثل دوچرخه‌سواری، والیبال، بسکتبال، فوتبال، بدمینتون و... که 

استعداد خوبتان همواره از ورزش براي بهبود سلامتي اميدواريم شما نوجوان عزيز، با بهره‌گيري از توان و ساله توصیه می‌شوند.
روح و جسم خود استفاده كنيد.

مشكلي به نام آسيب‌ها
بعضی از پدر و مادرها اصرار دارند بچه‌هایشان حرکات‌های ورزشی را به‌درستی انجام بدهند و انتظاراتی بالاتر از 

توان‌ از آن‌ها دارند که هم این انتظارات و هم استرس‌های ناشی از برگزاری مسابقات در سنین پایین می‌تواند روان 

بچه‌ها را به هم بریزد. اولین راهی هم که به نظر آن‌ها می‌رسد این است که دیگر ورزش نکنند! آسیب دیدن در سن 

پایین می‌تواند برای همیشه یک كودك و نوجوان را از ورزش زده کند. تحمل درد در سنین پایین کم است و این 

دردها بچه‌ها را از ورزش دور می‌کند. حرکات ورزش بايد براساس توان بچه‌ها و علاقه‌شان انتخاب شود و از اصرار 
به انجام یک ورزش جلوگیری شود. 
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دی‌ماه   ۲۷ شنبه  روز  در 
۱۳۶۵ یک فروند اف ـ ۱۴ مسلح به خلبانی 

من )فضل‌الله جاویدنیا( و سروان یدالله حسینی از پایگاه 
به پرواز درآمد. مأموریت ما گشت هوایی و  شکاری اصفهان 

جلوگیری از نفوذ هواپیماهای دشمن بود. منطقه‌ي مأموریت ما غرب 
بود. در حال سوختگیری هوایی در  کشور، حوالی گردنه‌ي اسدآباد همدان 

ارتفاع ۲۰۰۰۰ پا بودم که متوجه شدم سیستم راداری موشکم دچار اشکال شده 
و قادر به شلیک راداری موشک نیستم. از مرکز خواستم تا هرچه سریع‌تر یک هواپیما 

جایگزین من کنند. رادار زمینی به من اعلام کرد که با توجه به حساسیت منطقه، در محل 
حضور داشته باشم تا شکاری جایگزین به محل اعزام شود. کم‌تر از ۵ دقیقه پس از این تماس 

رادار به من اطلاع داد که یک دسته‌ي ۱۶ فروندی از هواپیماهای دشمن وارد کشور شده‌اند و 
به‌سوی کرمانشاه در حال حرکت هستند. به رادار گفتم فاصله‌ي آن‌ها با ما چقدر است؟ گفت ۸۰ 
مایل. بی‌درنگ رادار هواپیما را چرخاندم و متوجه هواپیمای دشمن شدم ولی متأسفانه امکان شلیک 
موشک را نداشتیم. شکل پرواز هواپیماهای دشمن نشان می‌داد که ۴ فروند جلویی اسکورت ۱۲ فروند 
دیگر هستند. به‌طور حتم همه‌ي ۱۲ فروند، بمب‌افکن بودند. با توجه به اعلام رادار و مسیری که خودم در 
رادار می‌دیدم هدف آن‌ها شهر کرمانشاه بود. ارتفاع آن‌ها را بررسی کردم و متوجه شدم ۲۰۰۰ پا بالاتر 
از برُد پدافند مستقر در منطقه هستند. این را به غیر از من، خلبانان عراقی هم می‌دانستند و می‌توانستند 
به راحتی کرمانشاه را بمباران کنند. برای لحظه‌ای قلبم فشرده شد و احساس خیلی بدی کردم. با بمباران 
کرمانشاه با این حجم بالای هواپیما فاجعه‌ي بزرگی رخ می‌داد و تعداد زیادی از هموطنان غیرنظامی 
شهيد می‌شدند. طبق قانون، با توجه به اشکالی که هواپیما داشت می‌بایست هرچه سریع‌تر برمی‌گشتم، 
ولی نمی‌توانستم شهر را تنها بگذارم. به حسینی گفتم: »یدالله بمب‌افکن‌های بعثی به راحتی می‌توانند 
کرمانشاه را بمباران کنند. به نظر تو بهتر است ۲ نفر آدم بمیرند یا ۲۰۰۰ نفر؟ تصمیم من این است 

که با هواپیما، خودمان را به آن‌ها بزنیم و مانع مأموریتشان شویم. نظر تو چیست؟«
حسینی گفت: »من هم موافقم و آماده‌ام که این کار را انجام بدهیم.«

به محض جدا شدن از تانکر، بدون کم کردن ارتفاع به سمت غرب حرکت کردم تا بعثي‌ها 
بتوانند من را در رادار ببینند. با توجه به اینکه می‌دانستم اگر روی رادار صحبت کنم، 

صحبت‌های من همزمان توسط هواپیماهای دشمن ترجمه می‌شود تصمیم گرفتم از 
این لحظه به بعد روی رادیو صحبت کنم. دسته‌ي استیک هواپیما را می‌فشردم 

و سرعت هواپیما را به حداکثر رساندم تا حتماً قبل از آن‌ها به کرمانشاه 
برسم. با نزدیک‌تر شدن به آن‌ها روی آن‌ها قفل راداری نمودم، 

اگرچه موشکی در کار نبود. 
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عراقی‌ها قادر بودند که توسط سیستم‌های ناوبری خود متوجه قفل 
راداری من شوند. با خود فکر می‌کردم که آن‌ها متوجه حمله من شده‌اند و 

با توجه به خاطراتی که عراقی‌ها از رویارویی با اف ـ 14 داشتند، روحیه‌ي آن‌ها 
خراب شده است. حدود ۲۰ مایل با هواپیمای دشمن فاصله داشتم که دو موشک 

حرارتی خود را با وجود این که می‌دانستم شلیک آن‌ها از جلو هیچ‌گونه تأثیری ندارد، 
صرفاً به منظور تخریب روحیه‌ي خلبانان عراقی شلیک كردم. در دلم شروع به دعا کردم: 

»خدایا راضی‌ام به رضای تو، خودت مواظب زن و فرزندانم باش...«
که  می‌کردم  دعا  لب  ریز  و  بودم  رسیده  دشمن  هواپیماهای  مایلی  حدود ۱۳-۱۲  به 
هواپیماهای دشمن قبل از من به کرمانشاه نرسند. ناگهان برای یک لحظه در رادار دیدم که 
هواپیماهای دشمن در حال گردش به سمت خاک خودشان هستند. همزمان دود و آتش را 
دیدم که تا ارتفاع ۱۰-۱۲ هزار پا به آسمان بلند شده بود... مسیر را با همان سرعت ادامه 
دادم تا آن‌ها بدانند که همچنان در تعقیبشان هستم. روی شهر کرمانشاه رسیدم. خوشبختانه 
خبری نبود. مسیر را ادامه دادم و حدود ۴ مایل بعد از شهر، کوه‌های غرب شهر را غرق 
در آتش دیدم. خلبانان دشمن از روی ترس تمامی بمب‌های خود را روی کوه‌ها رها 
کرده بودند و در حال فرار بودند. دیگر نتوانستم طاقت بیارم و شروع به گریه کردم. 

حتی قادر نبودم جواب رادار را بدهم. حسینی هم مانند من در حال گریه بود. 
واقعاً هیچ‌کس نمی‌تواند حال من را در آن لحظه درک کند. ما مأموریت 

دشمن را کنسل کرده بودیم... .
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گل بهاری
وقتی که او گذر کرد 
از کوچه‏ی شهادت 

چون مرغ بال و پر زد 
تا قله‏ی سعادت 

با عاشقان بی‏باک 
همراه و همصدا شد 

ناگاه مرغ جانش 
از بند تن رها شد 

گل‏های ناز لبخند 
رویید بر لبانش 

پاشید بوسه‏ی نور 
خورشید بر لبانش 

از سر سرای مسجد 
بوی گلاب آمد 

بر روی دست مردم 
چون آفتاب آمد

از کوچه و خیابان 
رفت آن گل بهاری 
از دشت چشم مردم 
شد جوی اشک جاری 

 زنده یاد علیرضا آقابالایی

شکوه کوه!
کوه در شب چه شکوهی دارد
خرم آن جلگه که کوهی دارد!
تاجی از ماه به سر دارد کوه 
وز طلا، جبُهّ به بر دارد کوه 
اولین پرتو ماه و خورشید

روی پیشانی کوه است پدید
کوه، گر روشن و گر تاریک است
تا بخواهی، به خدا نزدیک است!!

 محمد حسین شهریار

بال های نور
یادتان نیست ترکش و باروت

در گذرگاه پر غم سنگر
بوی خون شهیدی از گل‏ها

روی زانوی ماتم سنگر 
یادتان نیست روزهای عروج

با دو بالی که نور می‎پاشید
و خدایی که بر غبار فضا

قطره‎های حضور می‎پاشید
روزهایی که مهر پیدا بود

زیر سقف صبور سنگر عشق
مردهایی که گریه می‏کردند
بی‎ریا در غرور سنگر عشق
روزهایی که »التماس دعا«

آیه‎ی روشن اجابت بود
چشم‌های سیاه همسنگر

یک سبد نرگس نجابت بود
نکند یادمان رود روزی

رقص خونین قلب‎هایی پاک 
دفتر خاطراتِ »یا زهرا)س(«
قصه‎ی صبر استخوان و پلاک
نکند این فغان شود خاموش؛
کاین شهیدان مسافر دردند 

نکند یادمان رود روزی
مردهایی که گریه می‏کردند...

پس بیا بانگ عشق برداریم؛ 
ما میان هجوم غم مستیم
گر که روزی شهادتی باشد

جبهه‎ها! ما هنوز هم هستیم...
راضیه عربی
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شب تا سحر برف...
شب تا سحر برف

بارید و بارید
در سایه‏ی ابر

رقصید و رقصید
خوش بر سیاهی

خندید و خندید!

آزادِ آزاد
چالاک چالاک
مانند گل نرم
مانند گل پاک
مانند گل شاد
افتاد بر خاک

تاریکی و خواب
با شب سر آمد
خورشید از کوه 
کم‎کم بر آمد 
تابید خورشید 
روشن‏تر آمد!

به‎به چه روزی
کوه و بیابان 

اینجا و آنجا
خانه، خیابان

پستی، بلندی
از برف، تابان!

هر جا و هر چیز
زیبا و پاک است 

هم پاک و زیبا
هم تابناک است 

جان هوا خوش
خوش جانِ خاک است
محمود کیانوش
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شهر ري به حضور امام هادي رسيد. 
امام پرسيد: »از كجا مي‌آيي؟« مرد 
گفت:‌ »اي فرزند رسول خدا، من از 

زيارت حضرت عبدالحسين آمده‌ام.«
امام فرمود: »اگر قبر عبدالعظيم را كه 
در شهرت است زيارت ميك‌ردي ثواب 
كسي را داشتي كه حسين‌ابن علي)ع( را 

زيارت كرده است.«
1. برادر امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س(

منابـع: نگاهي به زندگـي امام هادي)ع( نوشـته‌ي محمد 
محمـدي اشـتهاردي و سـايت حـرم مطهـر حضـرت 

عبدالعظيم)ع(

عالم شجاع
ابويوسف يعقوب بن اسحاق، معروف 

به ابن سيكت اهوازي در دورق 
)شادگان امروزي( به دنيا آمد و بعد 
از چند سال همراه خانواده‌اش راهي 

بغداد شد.
او از علماي محقق و اديبان نامي شيعه 
بود و نزد امام جواد)ع( و امام هادي)ع( 

از احترام زيادي برخوردار بود. در 
برخي روايات از ملاقات وي با علي بن 

موسي‌الرضا)ع( سخن رفته است.

هادي)ع( مخفيانه از شهر سامرا بيرون 
رفت و از راه طبرستان )مازندران( به 
شهر ري آمد. در آن‌جا در زيرزمين 

خانه‌ي كيي از شيعيان مخفي شد. روزها 
روزه‌ مي‌گرفت و شب‌ها عبادت و شب 
زنده‌داري ميك‌رد. خيلي از شب‌ها هم 
مخفيانه بيرون مي‌آمد و به زيارت قبر 

حمزه1 ابن موسي كاظم)ع( مي‌رفت. 
كمك‌م شيعيان از ورودش با خبر 
مي‌شدند و به محضر او مي‌رفتند.

مهاجرت حضرت حمزه‌ابن 
موسي كاظم)ع( و حضرت فاطمه 

معصومه)س( و حالا ورود حضرت 
عبدالعظيم)ع( به شهر قم باعث شده 

بود تا روزبه‌روز بر تعداد شيعيان شهر 
افزوده شود. براي همين هم، خانه‌ي 

حضرت عبدالعظيم)ع( محل رفت‌وآمد 
شيعيان بود. شيعياني كه از راه دور و 

نزدكي مي‌آمدند و از علوم و رواياتش 
بهره گرفته و عطر خاندان عصمت)ع( 
را از او مي بوييدند و او را يادگاري از 
امامان خويش مي‌دانستند و پروانه‌وار 
گرد شمع وجودش طواف ميك‌ردند.
روايت شده است مردي از اهالي 

حضرت عبدالعظيم حسني)ع( 
از نوه‌هاي حضرت امام حسن 
مجتبي)ع( و نيز از شاگردان 

و اصحاب حضرت علي‌ابن 
موسي‌الرضا)ع( است. او از 

دانشمندان شيعه و از راويان حديث 
ائمه معصومين)ع( بود و در شهر 

سامرا به محضر امام هادي)ع( 
مي‌رسيد و نامه‌هاي بسياري را 

بين امام جواد)ع( و پسرش امام 
هادي)ع( رد و بدل ميك‌رد.

متوكل عباسي خصومت شديدي 
به خاندان پيامبر)ص( داشت. او 

وقتي كه به خلافت رسيد به اذيت 
و آزار آل علي)ع( و نبش قبر 

شهداي كربلا پرداخت و چندين بار 
مرقد امام حسين)ع( را تخريب و با 

خاك كيسان ساخت و از زيارت آن 
بزرگوار جلوگيري ميك‌رد.

ديدار حضرت عبدالعظيم)ع( در 
سامرا با امام هادي)ع( به متوكل 
گزارش شد و متوكل دستور داد 
او را دستگير كنند. اما حضرت 

عبدالعظيم)ع( با راهنمايي امام 

مقام حضرت عبدالعظيم حسني)ع(
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وي به سنت پيامبر اكرم)ص( 
بسيار پابند بود. براي همين هم به 

جمع‌آوري و نقل روايات ديني پرداخت 
و تأليفات بسياري را در زمينه‌هاي 
اسلامي نوشت كه مورخان نام 23 

كتاب او را ذكر كرده‌اند.
ابن سيكت ضمن بهره گرفتن از 

محضر دانشمندان و فضلاي عصر خود 
به تعليم‌وتربيت كودكان و نوجوانان 
پرداخت و شاگردان بسياري از وي 

بهره بردند.
هنگامي كه به سامرا رفت متوكل 

عباسي او را براي تعليم‌وتربيت 
پسرانش المعتز و المؤيد انتخاب كرد. 
و هنوز زماني نگذشته بود كه به‌عنوان 

معلم پسران خليفه معروف شد.
نقل است كه روزي متوكل عباسي 

محمدرضا پورمحمد

مظلوم بر سر ظالم را كه دوست دارد.«
اين بود كه با صداي بلند گفت: »به 
خدا سوگند قنبر غلام علي)ع( بهتر از 

تو و پسرانت هست.«
متوكل از اين پاسخ آن‌چنان 

خشمگين شد كه به غلامان تركش 
گفت: »زبانش را از پشت سرش بيرون 

بياوريد.«
سكوت عميقي آميخته با غم بر كاخ 
متوكل حكمفرما شد؛ سكوتي كه خيلي 

از نفس‌ها را در سينه‌ها حبس كرده 
بود. دژخيمان سكوت را شكستند و با 
شديدترين برخورد فرمان متوكل را 

انجام دادند و ابن‌سيكت را به شهادت 
رساندند. 

برگرفته از كتاب امام هادي)ع( نوشته‌ي محمد محمدي 
اشتهاردي

جشن باشكوهي را در كاخش برگزار 
كرده بود. رجال، شخصيت‌هاي لشگري 

و كشوري و اديبان و شاعران وارد 
كاخ مي‌شدند و از متوكل تجليل و 

قدرداني ميك‌ردند. ابن‌سيكت نيز وارد 
شد و به كناري از كاخ رفت. ناگهان 

متوكل مهمان‌ها را رها كرد و به سراغ 
ابن‌سيكت رفت و در حضور حاضران 
گفت: »تو شاگردانت المعتزّ و المؤيدّ 

را بيش‌تر دوست داري يا حسن و 
حسين)ع( را؟«

ابن‌سيكت در تنگناي سختي قرار 
گرفت او از خونخواري متوكل و 

جلادان بي‌رحمش اطلاع داشت در 
همين حال آيه شريفه‌ي 148 سوره‌ي 

نساء از ذهنش گذشت. »خداوند فرياد 
خشن را دوست ندارد جز فرياد خشن 
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که آب برای خوردن بود. این آب را 
می‌خواهی چه‌کار؟«

حاجی نمی‌خواست پاسخ دهد ولی مرا منتظر 
دید. به ناچار گفت: »لازم دارم. زحمت آن آب را 

کسی دیگر کشیده است. درست نیست از آن استفاده 
کنم.«

پشیمان شدم. ای کاش نمی‌آمدم. ای کاش به حس کنجکاوی‌ام 
اعتنایی نمی‌کردم. دیدم که بهتر است بروم. درنگ نکردم. خداحافظی 

کردم و حاجی را در خلوتش تنها گذاشتم. دور شدم. ولی دلم طاقت نیاورد. 
برگشتم. حاجی را دیدم، آمده بود بیرون. داشت وضو می‌گرفت. وضویش که تمام شد، دوباره داخل 

آشپزخانه شد. نزدیک‌تر رفتم. داخل آشپزخانه را پاییدم. حاج مهدی مشغول نماز شده بود.
یادم نبود ساعت را ببینم. سه‌ونیم بعد از نیمه‌شب بود. به حال حاجی غبطه خوردم. این همه کار در 
روز، این همه فعالیت. این همه خستگی. خودم را در مقابل این بزرگی کوچک دیدم. نمی‌دانستم جایم 

کجاست؟ به اطراف چشم چرخاندم. کوهستان در سکوت فرو رفته بود.
همه‌ی بچه‌های گردان توی گرمای سنگر به خواب خوش فرو رفته بودند، ولی فرمانده گردان، این‌جا 

تنهای تنها، دور از چشم همه مشغول راز و نیاز بود.
برگشتم به چادر. پرده‌ی چادر را که کنار زدم، گرمای دلچسبی صورتم را نواخت. در جای خودم 
دراز کشیدم. امّا فکر حاجی یک آن رهایم نمی‌کرد. خواب از سرم پریده بود. پلک‌ها روی هم 

نمی‌رفت.
تا سپیده بی‌قراری کردم. آفتاب که از لابه‌لای صخره‌ها آمد وسط آسمان، حاج مهدی آمد 

کنارم. از من قول گرفت؛ قول گرفت تا وقتی زنده است، ماجرای دیشب را برای کسی نگویم.
یکبار دیگر غبطه خوردم. خود را کوچک دیدم، بسیار کوچک. 

ادامه مطلب صفحه‌ی7

1. سردار شهید حاج مهدی طیاری؛ فرمانده گردان 419 لشکر 41 
ثارالله که در عملیات بیت‌المقدس به شهادت رسید.
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بیـرون. چهـار دسـت و پـا گوشـه‌ي 
سـنگر نشسـت و شـروع کرد به ناله کـردن: »آی دسـتم... 

دیوانه‌هـا.... آی کمـرم« امـا نگاهـش که بـه او افتـاد، دوباره شـروع کرد 
بـه خندیـدن. او هنوز آرام و خجالت‌زده همان گوشـه‌ي راسـت سـنگر ایسـتاده بود 

و مـا را تماشـا می‌کـرد.
امیـر قاه‌قـاه می‌خندیـد و دسـتش را روی پایـش مـی‌زد. آرام کـه شـد گفـت: »فکـر کردید من 

دروغ گفتـم؟« بلنـد شـد و پیـش او رفت. به شـانه‌اش زد و گفـت: »این اکرمـه... از بـرادرای نجف. تازه 
بـه ایـن منطقـه اعزام شـده خب اسـمش اكرمه من چـكار كنـم؟ دروغ كـه نگفتم!!«.

اکـرم هنـوز نمی‌دانسـت چـه اتفاقـی افتـاده، اما لبخنـد زیبایـی، صورت سـبزه و کشـیده‌اش را جذاب‌تـر کرده 
بود. 

منبع: خبرگزاری فارس ـ ملک‌محمودی

جیرجیرک
شـبانه داشـتم بـرای دیـدن یكـی از فرماندهـان جایـی می‌رفتم، دیـدم دو نفـر دارند می‌آیند سـمت مـا. اولش با خـودم گفتم 
بـرم و بترسونمشـون. ولـی جلوتـر كـه رفتـم دیـدم از بچه‌هـای اطلاعات عملیـات هسـتن و همین باعث شـد تا برم و یواشـكی به 
حرفاشـون گـوش بـدم. دیدم یكی‌شـون )عباس گنجـی( از نیروهای خودم هسـت و خـودم اطلاعـات عملیاتی‌اش كرده بـودم. رفیق 
عبـاس كـه اسـمش یـادم نمی‌یاد، داشـت بـه عباس می‌گفت: »چـه كار كنیم تا مثـل دفعه پیش تـو عملیات همدیگـه رو گم نكنیم؟« 
چـون بچه‌هـای اطلاعـات عملیـات شـبانه بایـد می‌رفتن در دل دشـمن و بـرای اینكه دشـمن متوجه آن‌ها نشـه، با احتیـاط كامل و در 
سـكوت تمـام كار میك‌ردنـد و همیـن باعث می‌شـد تا همدیگـه رو گم كنند و چون نمی‌تونسـتن همدیگـه رو صدا كنن، بایـد با احتیاط 
و تنهـا برمی‌گشـتن عقـب. تـازه در آن عملیـات عبـاس و رفیقش كـه همدیگه رو گم كـرده بـودن در 20 متری هم قرار داشـتن ولی از 
هـم خبـر نداشـتن! عبـاس گفت: »به نظر مـن باید یه صدایی مثـل صدای یه حیـوون از خودمـون در بیاریم كه عراقی ها شـك نكنن.« 
عبـاس و رفیقـش منـو نمی‌دیـدن ولـی من اونا رو می‌دیدم. شـروع كـردم بـه در آوردن صدای جیرجیـرك! رفیق عبـاس متوجه صدا 
شـد و گفـت: »عبـاس صدا رو می‌شـنوی؟ ایـن صدای خوبیه‌هـا!« بعد ادامـه داد: »جیرجیرك یه بار دیگـه بزن!« منم صـدا درآوردم. 
دوبـاره گفـت: »دو تـا بـزن« منـم دوتـا زدم. عبـاس كـه چشـماش گرد شـده بـود، بـا صدایی پـر از تعجب بـه رفیقش گفـت: »این 
جیرجیركـه بـه حـرف تـو گـوش میك‌نـه!« رفیقش هم یـه نمه حال كـرده بود، یه بـادی تو گلـو انداخت و بـا غرور گفـت: »بله ما 

سـیم‌مون بـه اون بـالا وصله. تـو و بچه‌های پـادگان منو قبـول ندارین.«
بـاز دوبـاره گفـت: »جیرجیـرك پنج‌تـا بـزن ... جیرجیـرك بلبلی بـزن ... جیرجیـرك چهار تا بـزن...« من هـم به حرفش 
گـوش میك‌ـردم و هـی صـدا در مـی‌آوردم. یـه 15 دقیقـه‌ای بسـاط همین بود. دیگه خسـته شـدم و از تو گـودی بیرون 

اومـدم و داد زدم: »بسـه دیگـه پـدر منـو درآوردیـن. هی پنـج تا بزن، سـه تا بزن، بلبلـی بزن!«
اونـا كـه حسـابی ترسـیده بـودن، فریادزنـان و در حالیك‌ـه دمپایی‌هاشـون بـه هـوا پرتـاب می‌شـد، پا بـه فرار 

گذاشـتن. منـم هـی داد زدم: »عبـاس فـرار نكـن منم عسـگری! بابا چقـدر ترسـویید!« رفیقش هـم می‌گفت: 
»عبـاس خالـی می‌بنـده در رو...«

چنـد دقيقـه بعد، رفتـم پیش فرمانده! بعد از صحبـت‌ دیدم عباس و رفیقـش پابرهنه و نفس‌زنان 
در حالیك‌ـه تـرس از چهره‌شـون می‌باریـد اومدن سـنگر فرماندهـی و وقتی منو دیـدن، برق 

از چشماشـون پریـد. رو كردم بهشـون گفتـم: »حالا دیگه ما از ما بهترون شـدیم؟« 
بعـد همـه زدیـم زیـر خنـده و رفتیـم. بعدهـا تـو عملیات‌های بعـدی اون 

صـدای جیرجیـرك هـم خیلـی بـه دردشـون خورد.
         راوی: سردار عسگری

ادامه مطلب صفحه‌ی11
جد

سا
ع: 

منب
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ساخت باز‌یهای رایانه‌ای ایرانی از سال 
رانندگی  بازی  با عرضه‌ي‌  و  1381 آغاز 
در تهران در سال 1382 و فروش بسیار 
خوبی همراه شد. از همان ابتدا باز‌یهایی 
با موضوع هشت سال دفاع مقدس ساخته 
شد. مرور ميك‌نيم بر بعضي از بازي‌هاي 
بازیِ  باز‌یها  این  از  یکي  شده.  ساخته 

والفجر 8 نام دارد.

والفجر 8
و  موفق‌ترین  از   8 والفجر  عملیات 
در  ایران  نظامی  عملیات‌های  مشهورترین 
طول 8 سال دفاع مقدس محسوب می‌شود 
که از موفقیت‌های این عملیات می‌توان به 
اشاره  فاو در خاک عراق  تصرف جزیره‌ي 
کرد. مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان 
ناشر و حامی مالی این بازی و با محوریت 
 8 والفجر  عملیات  واقعیت‌های  دادن  قرار 
اقدام به طراحی و ساخت این بازی در سبک 

استراتژیک نمود.
می‌بایستی  کننده  بازی  بازی،  این  در 
گروهی از رزمندگان را به گونه‌ای هدایت 
کند که مأموریت‌های متفاوتی را انجام دهد. 

عملیات انهدام
بازی رایانه‌ای سه‌بعدی عملیات انهدام به 
سفارش »بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های 
دفاع مقدّس استان قم« تهیه و تولید گردیده 
است. سبک این بازی اوّل شخص تیراندازی 

محسوب می‌شود.
به‌نام  رزمنده‌ای  قالب  در  بازی‌کننده 
مختلف  مأموریت‌های  دارد  وظیفه  کمیل 
داستان عملیات والفجر هشت را به‌وسیله‌ی 
در  بازی  این  دهد.  انجام  خود  فرماندهان 
پنج مرحله توسعه یافته؛ مرحله اول بررسی 
اروندکنار و وارد شدن مخفیانه به نخلستان 

ایران است.
کـه  اسـت  ارونـدرود  دوم  مرحلـه‌ي 
بازی‌کننـده وظیفـه دارد به‌صـورت غواص 
در ایـن مرحلـه عملیات شناسـایی را انجام 
دهـد و بـا شـنا کـردن از سـمت رودخانـه 
اروند به سـمت سـاحل عراق خط نخسـت 

دشـمن را از بیـن ببـرد.
مرحله‌ي سوم بازی معروف به پاکسازی 
بر  علاوه  باید  بازی‌کننده  و  کانال‌هاست 

این بازی با موتور گیم‌میکر ساخته شده که 
و  ابتدایی محسوب می‌شود  بسیار  موتوری 
از  بودن  ابتدایی  به‌دلیل  شده  ساخته  بازی‌ 

ایرادات بسیار زیادی برخوردار است.
این بازی در پنج مرحله اصلی و 16 مرحله 
فرعی طراحی شده است. بازی کننده در این بازی 
نقش رزمنده را دارد که از زاویه‌ی استراتژی از 
طریق ارتباط با فرمانده گردان تفحص و عملیات، 

مأموریت‌ها را کنترل می‌کند.
با  بازی  این  در  می‌بایستی  بازی  مخاطب 
شناسایی مواضع دشمن در منطقه‌‌ی اروند‌کنار 
رزمنده‌‌ی خود را با غواصی به عراق رسانده 

و درگیری آغاز می‌شود.
»والفجر8«  رایانه‌ای  بازی  از  درصد   60
در  و  است  شده  طراحی  مستند  به‌صورت 
گروهی  رایانه‌ای  بازی  این  تولید  و  طراحی 
بازی  مستندبودن  بر  نظامی  کارشناسان  از 

نظارت کرده‌اند.
این بازی رایانه‌ای که در حدود دو سال 
طراحی‌اش به طول انجامیده با حمایت بنیاد 
مقدس  دفاع  ارزش‌های  نشر  و  آثار  حفظ 

تولید شده است. 

در آيينه‌ي رايانه‌هادفاع مقدس 
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بین‌بردن سنگرهای  از  و  کانال‌ها  پاکسازی 
اتاق رادار را هم  دشمن، سنگر فرماندهان، 
پاکسازی کرده و خود را به جاده آسفالتی که 

به سمت شهر فاو کشیده شده برساند.
مرحله‌ي چهارم در شهر فاو روی می‌دهد 
و بازی‌کننده وظیفه دارد با ورود به این شهر 
بندری پس از درگیری با دشمن خود را ابتدا 
به مسجد بزرگ فاو و سپس به منابع بزرگ 

نفت برساند.
در مرحله‌ي نهایی و پنجم بازی بازی‌کننده 
پس از خروج از منابع نفتی می‌بایست وارد 
صحرا شده تا دو سایت موشکی بزرگ عراق 
را منهدم کند و با تانک‌های زیادی از دشمن 
مبارزه کرده و آن‌ها را از بین ببرد و وارد 

کارخانه نمک شود.
ایران،  در  بازی‌های عرضه شده  بین  در 
دارای سطح گرافیکی خوب و مناسبی است. 
که به‌نظر نمی‌رسد این صحبت‌ها واقعیت را 
بپوشاند. واقعیتی که نشان می‌دهد بازی‌های 
نقاشی‌های  به  بازی  این  نظیر  شده  ساخته 
هنرمندان  هنری  آثار  مقابل  در  کودکانه 
روی بوم نقاشی می‌مانند. امّا از وجه دیگر 
هدف سازندگان در تولید این آثار پسندیده 

و شایان تقدیر است.

مسیر عشق، زیر صفر
بازی ایرانی مسیر عشق، زیر صفر توسط 
شرکت رسانا شکوه کویر در سبک ماجرایی 

ساخته شده است، 
به  می‌توان  بازی  این  جالب  نکات  از   
بازیِ  از دو  داستان آن اشاره کرد که بعد 
دیگری که به عملیات والفجر می‌پردازند، این 

بازی هم به عملیات والفجر پرداخته است.
داستان بازی به عملیات والفجر مقدماتی 
می‌پردازد که طی آن یکی از برجسته‌ترین 
خلبانان نیروی هوایی یعنی عاصف محمودی 
با مجموعه‌ای از اسناد بسیار حیاتی به دام 
دیپلماتیکی  حرکت  هر  و  می‌افتد  عراقیان 
شک‌برانگیز و پرخطر خواهد بود. راه نجات، 
اعزام یکی از برجسته‌ترین نیروهای تکاور به 

منطقه است.
و  باهوش  که  دارد،  نام  رسول  نیرو  این 
عاشق کارش است و بدون شک او بهترین 
براساس  همه‌چیز  اگر  است.  ممکن  گزینه 
برنامه‌ریزی پیش رود و خیانتی اتفاق نیافتد 
خواهد  پایان  به  به‌درستی  را  مأموریتش  او 

رساند.

شکست حصر
شکست حصر نام بازی دیگری از مؤسسه 

فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان می‌باشد.
بازی‌کننده در این بازی فضاهای متنوع و 
زیبایی را تجربه کرده و با استفاده از ادوات 
مختلف جنگی با دشمن مبارزه خواهد کرد. در 
داستان این بازی آمده، تعدادی از فرماندهان 
ایرانی در هتلی در مرکز آبادان در محاصره 
نیروهای عراقی قرار گرفته و منتظر دریافت 
حصر  شکست  عملیات  برای  نقشه‌هایی 
آبادان است، هستند. بازی‌کننده در مرحله‌ي 
اول بازی نقش سربازی را که باید نقشه‌ها 
را به هتل و به‌دست فرماندهان برساند، ایفا 

می‌کند.
مردم تقریباً شهر را ترک کرده در تمام 
شهر نیروهای بعثی وجود دارند و به نیروهای 
بازی،  ادامه‌ي  در  می‌کنیم.  برخورد  دشمن 
بازی‌کننده می‌بایست نقش کماندویی ایرانی 
که همراه با یکی دیگر از هم‌رزمان خود در 
حومه شهر از بالگرد پیاده می‌شوند تا خود را 
به شهر برسانند را بازی کند و نقش عملیات 

را دریافت کند.
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جشن تولد من
جیرجیرک عزیزم!

دوباره ساز و بردار

بیا توی اتاقم 

بزن برای من تار

امشب آخه یه جشنه 

جشن تولد من 

بیا بزن یه آهنگ 

سکوت جشن رو بشکن!

سولماز احمدی از رشت 

یادی از گذشته‌ها
پدرم می گوید:  سال ها پیش، آخرهای اسفند که  بهار نزدیک می‎شد مادر‌جون 

مربای بهار نارنج درست می‏کرد. آقا جون هم، دستِ ما بچه‏های شیطون 

رو می‏گرفت و با خودش به بازار می‏برد. وقتی که می‏خواســت عید از راه 

برســد ما از خوشحالی خواب و خوراک نداشتیم. همش تو فکرِ دو تا چیز 

بودیم اول این که کی مدرسه تعطیل می‎شود و بعد از اینکه آقاجون کی ما 

رو به بازار می‏برد تا برایمان کفش و لباسِ نو بخرد. 

بعد از کلی روزشماری بالاخره روزِ خوبِ خرید از راه می‏رسید. آقا جون 

مثل هر سال اول ماهی  و  سیر و سماق و سنجد می‏خرید، بعَد بچه‏های 

قدو نیم قد را می‏برد تا واسمون چیزهای نو بخرد. آقا جون هر وقت 

واسه‏ی ما کت و شلوار می‏خرید همیشه چند سانت لباس‏ها یمان رابزرگ‏ 

تر می‏گرفت تا بتونیم چند سال دیگر ازش استفاده کنیم. آخه ما زود زود 

بزرگ می‏شدیم.! 

وقتی با یک  دنیا آرزو کفش می‏خریدیم، با شوق و ذوق کفش‏های نو 

را از تو جعبه بیرون می‏آوردیم و پامون می‏کردیم، بعدش خرامان خرامان 

توی کوچه پس کوچه‏ها که حالا دیگه بوی بهار می‏داد راه می افتادیم و 

کلی واسه‏ی خودمون ذوق می‏کردیم. وقتی کفش ولباس نو تنمون بود فکر 

می‏کردیم برای خودمون کسی شدیم. وقتی سالِ تحویل می‏خواست  بشود 

همگی دورِ سفره‏ی قشنگِ هفت سین جمع می‏شدیم، آن وقت چشم به 

دهن آقاجون می‏دوختیم، آخه خوب می‏دانستیم آقا جون درآن لحظه 

قرآن مجید را به آرومی باز می‏کند و  یک  سوره از  آن را می خواند. بعد 

به ما می‏گفت: دستاتو نو بلند کنید تا با همدیگه دعای یا مقلب القلوب رو 
بخونیم. 

بعد از این که سال تحویل می‎شد، ما که از قبل منتظر آن لحظه بودیم 

می‏دانستیم الانه که آقا جون اون اسکناس‏های نو و تا نشده  رو به ما بدهد. 

خدایا چقدر لذت‏بخش بود وقتی که آن پول‏های عیدی رو از این  و آن 

می‏گرفتیم، مدام می‏شمردیمش و خوشحال بودیم. آن  موقع خودمان را 

پول دارترین آدم دنیا  می دانستیم. 

 پدرم می گوید : من هیچ وقت دوست نداشتم کسی  خانه مان بیاید! 

همیشه دوس داشتیم برویم خانه‏ی مردم، تا هم عیدی بگیرم و هم این که 

یه عالمه آجیل بخورم و جیبامم پر کنم از فندق و شکلات. 

با خودم فکر می‏کنم خوش به حال بابا، ای کاش من هم ایام قدیم بودم، 

آخه عیدهای قدیم یه حال و هوای قشنگ‎تری داشت. اون موقع‏ها »بهار و 

عید و مردم« دِلاشون صاف و ساده و یک رنگ بود، به دور از هر تجمل 

و چشم و هم چشمی بزرگ‏ترها. 

الهام سنجابی شیرازی از کرمانشاه

صبا قادری از تهران
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کودک شجاع 
با  شکار  برای  ـ  عباسی  خلیفه‏ی  ـ  مأمون  روز  یک 

سوار  همراهانش  و  او  می‏رفت.  همراهانش  از  عده‏ای 

و  گرد  و  می‏رفتند  سرعت  به  آن‌ها  بودند.  اسب  بر 

با  از این‌که می‏دید مردم  غبار به پا می‏کردند. مأمون 

دیدن او می‏ترسند و فرار می‏کنند خوشحال بود. در این 

بازی  افتاد که در حال  به چند کودک  زمان چشمش 

بودند. مأمون خندید و به طرف آن‌ها رفت. بچه‏ها با 

دیدن مأمون و همراهانش فرار کردند. تنها یکی از آنها 

سرجایش باقی ماند و تکان نخورد. مأمون تعجب کرد. 

نزدیک رفت و با صدای بلند گفت: تو چرا فرار نکردی؟!

کودک گفت: چرا باید فرار کنم؟

هستم.  مأمون  من  می‎شناسی؟  مرا  تو  گفت:  مأمون 
خلیفه‏ام 

کودک با خونسردی گفت: من راه تو را نبسته‏ام. گناهی 

هم انجام نداده‏ام. بنابراین فرار نمی‏کنم. 

اسمت چیست؟  گفت:  و  خیلی عصبانی شد  مأمون 

پدرت کیست؟

کودک پاسخ داد: اسم من محمد است و پسر علی‏بن 

موسی )ع( هستم. 

مأمون کودک را شناخت و خجالت کشید. زیرا کودک، 

پسر امام رضا)ع( بود که مأمون او را به شهادت رسانده 

بود. کودک شجاع از مأمون نمی‏ترسید. مردم کودک 

را مورد تحسین و تشویق قرار دادند و مأمون را لعنت 
کردند. 

 مهدیه اسدی 14 ساله از تهران

بخوانیم و بدانیم
خفاش‏هایی که در شب پرواز می‏کنند و در پرواز بسیار 

چابک هستند، نمی‏توانند از روی یک سطح صاف و مسطح 

به پرواز در آیند! اگر خفاشی روی زمین صاف و هموار، 

قرار داده شود، نمی‏تواند بپرد و فقط می‏تواند خودش را با 

ناامیدی روی زمین بکشد؛ مگر اینکه بتواند خود را به یک 

بلندی برساند و از آن‌جا خود را در فضا رها کند تا به پرواز 

در آید! تنها در صورت پرت شدن از بلندی است که او 

قادر به پرواز خواهد شد!

اگر زنبور عسلی را درون لیوانی بیاندازید، آنقدر آن‌جا 

می‎ماند تا بمیرد! مگر این‌که خودتان آن را بیرون بیاورید. 

زنبور هرگز فضای آزاد بالای سرش را برای فرار کردن 

نمی‏بیند، بلکه سعی می‎کند از کناره‏های لیوان راهی برای 

گریز به بیرون پیدا کند. و آنقدر به این تلاش بیهوده ادامه 

می‏دهد تا بمیرد!

در بسیاری جهات، خیلی از مردم مانند، باز، خفاش و 

زنبور عسل هستند. آنها در مواجهه با سختی‏ها و مشکلات 

زندگی‏شان هرگز تشخیص نمی‏دهند که راه حل مقابله با 

این مشکلات، تنها در چند قدمی آن‌ها وجود دارد!

 علیرضا نیک نظر از اصفهان
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در یکی از سفرهای مقام معظم رهبری امام 
خامنه‌اي به جنوب کشور و بازدید از مناطق 

جنگی اتفاق جالبي افتاد.
خاکی  جاده‌ای  به  ماشین  ورود  از  بعد 

به  من  که  فرمودند،  راننده  به  آقا  حضرت 
رانندگی  دارم  و دوست  دارم  رانندگی علاقه 

آقا  و  بشینم  رول  پشت  من  بدهید  اجازه  کنم 
مشغول رانندگی شدند!

بعد از چند دقیقه‌ای به یک ایست بازرسی رسیدند 
و آقا توقف کردند تا زنجیر را بيندازند. سربازی که آن‌جا 

بود و ظاهراً تازه‌کار هم بود آمد جلو و عرض ادب و احترامی 
خدمت آقا کرد و گفت اجازه بدهید هماهنگی کنم. بعد رفت و به 

دژبان گفت: »قربان آدم مهمی تشریف آوردند!«
دژبان گفت: »کیه؟«

سرباز دستپاچه گفت: »نم‌یدونم کیه؟ ولی م‌یدونم که خیل‌یخیلی آدم مهمي 
است! مهمه!«

دژبان گفت: »اگه نم‌یشناسیش از کجا م‌یدونی که خیلی مهمه؟«
سرباز گفت: »نم‌یدونم کیه ولی هر کی هست آیت‌الله خامنه‌ای رانندشه!«

ب.
ها

لذ
رپ

 س
ت-

لای
ن و

روا
ره

گ 
بلا

ز و
ل ا

 نق
به

ع: 
منب

شيرينخاطره‌اي 

شماره صد و چهل و سه
50اسفند 1395



مساجد ایـران
مسجد بزرگ، سلطاني
به گزارش خبرگزاری تسنیم، لرستان سرزمینی زیبا با 

آب‌وهوای دلپذیراست و بروجرد با داشتن قدمتی دیرینه یکی 

از شهرستان‌های پرجاذبه‌ طبیعی و تاریخی این استان محسوب 
می‌شود.

وجود بناهای قدیمی و آثار تاریخی به‌جای مانده از ادوار 

مختلف تاریخ این شهرستان را هم‌ردیف شهرهای قدیمی 
کشور قرار داده است.

مسجد سلطانی که به‌نام مسجد امام خمینی)ره( شناخته 

می‌شود یکی از بناهای تاریخی و دیدنی شهرستان بروجرد 

است. این مسجد یکی از بزرگ‌ترین مساجد تاریخی کشور 

است به‌گونه‌ای که براساس اسناد تاریخی، این مسجد در زمان 

فتحعلی‌شاه قاجار بر روی ویرانه‌های یک مسجد قدیمی دیگر 
ساخته‌ شده است.

این مسجد که بزرگ‌ترین مسجد تاریخی غرب کشور 

است، در مرکز شهر بروجرد بنا شده است و یکی از 

ارزشمندترین و ممتازترین بناهای بروجرد به‌شمار می‌رود.

مسجد سلطانی بروجرد متشکل از بخش‌های متعددی 

است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: گنبدخانه، شبستان 

جنوب‌غربی، شبستان جنوب‌شرقی، شبستان شمال‌غربی، 

شبستان شمال‌شرقی، شبستان زمستانی در زیر شبستان 

جنوب‌غربی، حجره‌‌های فوقانی محل اسکان و تحصیل 

طلاب علوم دینی، برف‎انداز و شبستان جدید غربی که با 

عنوان مصللای بروجرد ساخته شده است و دارای دو طبقه 
است.

مسجد سلطانی دارای چهار طاق و ایوان بزرگ در 

چهارگوشه است. صحن بزرگ مسجد دارای ابعاد ۶۱ در 

۴۷ متر است و حوض بزرگی در وسط آن صحن قرار 

دارد. مسجد دارای سه درب است.

مسجد سلطانی از مدرسه‌ها و حوزه‌های معتبر دینی است 

و به‌ویژه در زمان سکونت آیت‌الله بروجردی در این شهر 

از رونق بسیاری برخوردار بوده است.
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نشر شاهد منتشر كرد:


